
کنـــــدوکــــاوی
در چشم انداز آینــده
گلدانساز با غلامعلی سفید گفت وگوی سید محسن 
لائــمـــه)ع( مدیرعامــــــل مجتمــــع آمــــوزشی جــــــــوادا

ســـــه دهـــــــه تـــکـــاپـــو 
و آمـــدوشـــد مـــن در 
مــجــتــمــع آمـــوزشـــی 
حضرت جوادالائمه 
)ع( ســبــب آشنایی 
نسبی ام با برنامه  ها، 
فــــــعــــــالــــــیــــــت هــــــا، 
ضعف ها، قوت ها و پاره ای از کامیابی ها و 

کامی های این مجموعه شده است. نا
در طی ایــن سه دهــه، شاهد برنامه ها و 
کــه هــدف از آن هــا  ــوده ام  فعالیت هایی بـ
تــقــویــت تــوانــمــنــدی مـــدیـــران و معلمان 
بوده است. در عین حال »پایش مستمر 
صــاحــیــت حـــرفـــه ای« در مجتمع را نیز 
حلقۀ مــفــقــودۀ بــرنــامــه هــا دیـــــده ام؛ زیــرا 
مجتمع،  ــولان  ــئ ــس م ــا  بـ همنشینی  در 
ــران مــــدارس، معلمان و حــضــور در  ــدی م
بــعــضــی از مـــدرســـه هـــای ایـــن مجموعه 
ــا و نــشــســت هــای  کـــاس هـ و هــمــچــنــیــن 
کردم  آموزشی نارسایی هایی را مشاهده 
که آسیب شناسی و توجه ویژه به آن ها را 
باید از ضــروریــات و اهــم مسائل مجتمع 

برشمرد.
ــوی حـــــاضـــــر، بــا  ــ ــت وگـ ــ ــفـ ــ ــن گـ ــ ــرای ــ ــاب ــ ــن ــ ب
ــرادر عــزیــزمــان آقـــای غامعلی سفید،  ــ ب
ــت و  ــن نــگــاه اسـ ــدودی نــاظــر بــر ایـ ــ تــا حـ
ــدن چـــشـــم انـــداز آیــنــده،  ــاویـ بـــا هــــدف کـ
گرفته  به منظور بهسازی آموزشی، شکل 
ــت. در ایــن گفت وگو از نــظــرات برخی  اس
صاحب نظران تعلیم وتربیت همچون دکتر 
»محمدرضا سرکارآرانی«، دکتر »محمود 
ــتــر »عبدالعظیم  ــی« و دک ــران ــه ــی ط ــان ام
ــره جـــســـتـــه ایـــم. بـــاشـــد که  ــهـ کـــریـــمـــی« بـ

زمــیــنــه ســاز بــازانــدیــشــی در مــوضــوعــات و 
گــام  ــود و  گــون مجتمع شـ ــا ــون گ مــســائــل 
 دیگری باشد بــرای »بهسازی آموزشی«.
                                                   سید محسن گلدانساز

  آقای سفید، شما به عنوان فردی که رهبری 
ئمه )ع( را برعهده  آموزشی مجموعۀ جوادالا
ــد و عملاً سال هاست ایــن مسئولیت را  ی دار
ی با  به دوش گرفته اید، بهتر از هر فرد دیگر
جزئیات مسائل آموزشی مجموعه آشنایید؛ 
یم در این گفت وگو به نتایج  بنابراین امیدوار
ل مشخص و قابل ارائــه ای برسیم.  و اصــو
ــزارشِ کار  ــن صحبت ها بــیــان گــ ــدف از ای ه
ی  نیست؛ بلکه می خواهیم دربـــارۀ »بهساز
ــوزش« در مــجــمــوعــه ســخــن بــگــویــیــم و  ــ ــ آم
دۀ بحث نیز »آموزش عمومی« است؛  محدو
یعنی از ابتدایی تا پایان دورۀ متوسطۀ اول یا 
سال نهم که معمولاً این نُه سال اول در دنیا با 

د. عنوان »آموزش عمومی« شناخته می شو
ل بفرمایید شما چند سال است  در وهلۀ او
ئمه )ع( هستید،  در مجموعۀ آموزشی جوادالا
ید  وی آموزشی دار چند نفر دانش آموز و نیر
د  ی از وضعیت موجو و به طور کلی مختصر

بگویید.
ــی جـــوادالائـــمـــه )ع( در  ــوزشـ   مجتمع آمـ
ــا حــــدود 400 نفر  ــه ب ــدرس ــال حــاضــر 12 م حـ

نیروی آموزشی و حدود 5300 نفر 
دانــش آمــوز دارد. امسال )1401( 
ــال از تأسیس این  ســی ویــک   س
مؤسسه مـــی گـــذرد. مـــا، از سال 
 ، کــار خیر 1370، با هــدف انجام 
امور آموزشی، درمانی، فرهنگی و 
تبلیغات و مراسم خاص مذهبی، 
کــمــک بـــه مـــحـــرومـــان و تأمین 
بودجه برای مرمت و احیای بقاع 

متبرکه )در اساس نامه همۀ این مــوارد را ذکر 
کردیم. در ابتدا جهت  کار را شــروع  کــرده ایــم( 
خاصی برای تأسیس مدرسه نداشتیم، ولی 
بعد از مدت کوتاهی تصمیم گرفتیم وارد حوزۀ 
آموزش  وپرورش شویم و با دو مدرسۀ ابتدایی 
دخترانه و پسرانه این کار را شروع کردیم. من 
از همان اول در تصمیم گیری ها سهیم بودم؛ 
کار  کــار دولتی داشتم، در ابتدای  ولــی چــون 
و شکل گیری مجتمع، آقـــای دعــایــی و بعد 
هــم آقـــای دکتر برهانی ســکــان دار مجموعه 
ــا وارد مجموعه و  ــن بــعــد از آن هــ بـــودنـــد. م
کار  کم کم در سمت مدیرعامل مشغول بــه 
کنون مدیرعامل مجتمع  شدم. از آن زمان تا
کنار  کــه در  آمــوزشــی هستم. البته می دانید 
ــدارس، چــنــد مجموعۀ دیــگــر از  ــ تــأســیــس مـ
جمله مؤسسۀ فرهنگی  و هنری و سه مؤسسۀ 
ــک مــؤســســۀ خــیــریــه و یک  ــی، ی ــال آمــــوزش ع
مؤسسۀ اقتصادی هم ایجاد کرده ایم که من 
به عنوان عضو، در همۀ این مؤسسات نقش 
دارم؛ امــا عمدۀ وقتم را در قسمت آموزشی 
گــذرانــده ام. زمانی که در شـــورای شهر بــودم، 
ک زاده امور را اداره می کردند و بنده  آقای حکا
کمتر در برنامه های اجرایی وارد می شدم؛ ولی 

تصمیمات کلی را با هم می گرفتیم. 
کــارمــان  ــروع  ــ ــه از ش گــذشــت دو دهـ بــعــد از 
ــی، نــقــش شما  ــ ــوزش ــ بـــه عـــنـــوان مــجــتــمــع آم
( هــم در اینجا  گلدانساز ــای  )آقـ
پررنگ تر شد و پای افــرادی را که 
در آمــوزش  و پــرورش دنیا مطرح 
ــارآرانــی  بـــودنـــد؛ مــثــل دکــتــر ســرک
کــــه در ســطــح  یــــا افـــــــــرادی را 
آمــوزش و پــرورش کشور برجسته 
بودند به مجموعه باز کردید. این 
امــر خیر و برکت زیــادی داشــت. 
ــراد ردپاهایی از  به تدریج ایــن اف

ــــگ و  ــن بـــــا شــــــــروع جــ
سازندگی هایِ بعد از آن، 
آموزش  وپرورش تاحدی 
ج  از اولـــویـــت امـــور خــار
شد و ما از نــوآوری هــای 
دنیا در این حوزه غافل 

شدیم.
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که در جهت دهی به  خود به جای گذاشتند 
اهداف ما اثرگذار شد. 

ــا هــــر دو دانـــش آمـــوخـــتـــۀ  ــمـ   مــــن و شـ
قبل از انــقــاب هستیم، نــگــاه کلی شما به 

ورش بعد از انقاب چیست؟ آموزش وپر
  با نگاهی کلی به گذشتۀ آمــوزش  وپــرورش 
می توان گفت پس از انقلاب، با شروع جنگ 
و سازندگی هایِ بعد از آن، آمــوزش  وپــرورش 
ــد و  ــ ــدی از اولــــویــــت امــــــور خــــــارج ش ــ ــاح ــ ت
مــا از نـــوآوری هـــای دنــیــا در ایــن حـــوزه غافل 
گفت در ایــن زمینه  شــدیــم؛ حتی مــی شــود 
عــقــب افـــتـــادیـــم. بــحــث هــایــی هـــم کـــه در 
آمـــوزش  و پـــرورش بعد از انــقــلاب مــطــرح بود 
بیشتر بر جنبه های مذهبی و تربیتی یا نوع 
کید داشـــت تــا تمرکز  گزینش معلم تأ خــاص 
بــر محتواها و روش هـــای یــادگــیــری. تــا اینکه 
در وزارت آمــوزش و پــرورش آرام آرام مطالعاتی 
کشورها  انــجــام شــد و سفرهایی بــه بعضی 
کــه نتیجۀ آن،  در دهــۀ نــود،  گــرفــت  ــورت  صـ
تصویب »طرح تحول« شد؛ اما پس از تنظیم 
ــر اســــاس گفتۀ  ــه ب ک و تــصــویــب ســنــد تــحــول 
ــد ایــن سند  متولیان امــر فقط 10 تــا 15درصــ
محقق شده است! همچنان زمزمه های لزوم 
تحول در آمــوزش و پــرورش کشور وجــود دارد 
و گسترش یافته اســت؛ لذا باید امید داشت 
که بحث آمــوزش وپــرورش در مجلس و دولت 

اولویت یابد و تصمیماتی اتخاذ 
شود؛ البته فاصله ها زیاد است و 
برای پیمودن این فاصله ها باید 
گــام هــای مــتــعــددی بــرداشــت و 

مسیر دشواری پیمود.
ل،    صــرف نــظــر از سند تحو
دتــان در مجموعه چه  شما خــو
ــوزش  د آم اقــدامــاتــی بـــرای بهبو

انجام داده اید؟
  قــبــل از مــطــرح شـــدن بحث 

سند تحول،  ما چون احساس کردیم داریم از 
کــاروان آمــوزش  وپــرورش دنیا عقب می مانیم،  
کشور دنیا  بازدیدهایی از مدرسه های چند 
که  کــردیــم از تحولاتی  ــم و سعی  انــجــام دادیـ
که  گـــاه شــویــم  در آن هـــا روی داده اســـت،  آ
به نوبۀ خود تأثیرگذار بود؛ اما مشکل ما برای 
هرگونه تغییر این بود که چون می خواستیم 
، بهتر و بیشتر اجــرا  ــر ــ ایـــن تــحــولات را زودتـ
کنیم، مــی دیــدیــم همۀ نــیــروهــا، بــرنــامــه هــا و 
دستورالعمل های موجود بر اســاس مقررات 
آمــوزش و پــرورش و برنامه های آن نهادینه و 
گــرچــه ممکن  صُلب شــده اســت و تغییرات ا
ــود؛ ولــی مشکل به نظر می رسید. عــلاوه بر  ب
اینکه درخــواســت بـــرای تغییر باید از درون 
تک تک افــراد بجوشد تا هم فکری و همدلی 
که ایجاد چنین  درون ســازمــانــی ایجاد شــود 
ــی بــه لطف خدا  ــار سختی اســـت؛ ول ک امـــری 

و با عنایت امــام جــواد )ع( احساس می کنم 
قدم هایی برداشته ایم و زمینه هایی را برای 

تحول فراهم کرده ایم.
  شما اشــاره ای به دامنۀ فعالیت و گسترۀ 
ئمه )ع( داشتید؛  کارتان در مؤسسۀ جوادالا
زۀ  امــا مــن قصد دارم بــه نقش شما در حــو
آمـــوزشِ ایــن مجموعه بــپــردازم؛ یعنی به بار 
حقوقی کار شما که به عنوان مدیرعامل، در 

د دارد، کاری ندارم. قانون تجارت وجو
، نیاز به  ، درست است که تغییر  به عبارت دیگر
دش  هم فکری دارد؛ اما رهبر آموزشی باید خو
وشــن و مشخصی  یه ها، دیدگاه های ر نظر
ی مجموعه داشته  بــرای انجام کــار و راهبر
یه ها را به مشارکت بگذارد  باشد و این نظر
و برای دیگران هم توجیه، اصاح، تکمیل و 
نهایی کند. لطفاً بفرمایید دیدگاه شخص 
زش، از ابــتــدای تشکیل  ــو رد آمــ شما در مـــو
مؤسسه و زمانی که وارد مجموعه شده اید تا 

ده است؟  وز چه بو امر
کنون،    یکی از کاستی های کار ما، از ابتدا تا
کـــه هــیــچ چــیــز را مکتوب  ــــن بــــوده اســــت  ای
ــوع به آن  کنون بتوانیم با رج که ا نکرده ایم 
بگوییم هدف ما از آموزش چه بوده است. ما 
تا مدت ها پیش، سند راهبردی )استراتژیک( 
نداشتیم؛ امــا عملکردمان نشان می دهد از 
گــذر از یک  اول می خواستیم بچه ها پس از 
مرحلۀ تحصیلی در مدرسه های 
استعدادهای درخشان و خاص 
قبول شوند، لذا با مدرسه هایی 
مثل »انرژی اتمی تهران« ارتباط 
داشتیم. ماهی یک  بــار مرحوم 
آقــای حجاریان، مدیرعامل آن 
مدرسه، به اینجا می آمدند و به 
ما مشاوره می دادند. آزمون های 
سخت ورودی داشــتــیــم. حتی 
ممکن بود دانش آموزی را وسط 

ــراج کنیم یــا ســـال بعد  ســـال اخــ
بر  مــا  تکیۀ  نکنیم.  ثبت نامش 
ــرای  ــوزشِ صـــرف و آمـــادگـــی ب ــ آمـ
قــبــولــی در مــدرســه هــای خــاص 
بود؛ اما به تدریج در این اهداف 
شک و تردیدهایی ایجاد شد و ما 
تغییراتی را به وجود آوردیم. البته 
باید اضافه کنم که من به شخصه 
ــای درســی  ــوزش هـ ــه تلفیق آمـ ب
ــوق( و آمــوزش هــای  )بــه شــرح فـ
مذهبی فکر مــی کــردم و معتقد 
بــودم که دانــش آمــوزان باید هم 
از نــظــر درســــی مــمــتــاز و هـــم از 
ــرای  نظر مذهبی معتقد بــه اج

مــنــاســک دیــنــی و آیــیــنــی بــاشــنــد؛ امـــا گاهی 
ــا دکتر  افــــرادی چـــون آقــایــان دکــتــر گــلــزاری ی
احــمــدی و ... بــه ایــنــجــا مــی آمــدنــد. وقتی 

می شنیدند دانـــش آمـــوزان مــا در تست  زدن 
ــه هــــای خــاص  ــا در مــــدرســ مـــوفـــق انـــد و مــ
ــم،  ــ ــان رتــبــه آورده ایـ ــش و اســتــعــدادهــای درخ
کرده اید؟ همین  می پرسیدند در تربیت چه 
سؤالات و در واقع آن تذکرات باعث می شد تا 
تلنگرهایی به ما زده شود. آن زمان ما توجیه 
ــوزش، تمامِ  ــ گــر بتوانیم بــا آم کــه ا مــی کــردیــم 
کنیم، می توانیم او را از   وقت دانش آموز را پر 
آسیب ها دور نگه داریــم. من هم این موارد را 
در نظر داشتم؛ منتها رفته رفته دچــار تردید 
شــدم و همان تــردیــد بــه تــحــولات مثبتی در 

مجموعه انجامید.
ل بــنــیــادیــن شــش ساحت    در ســنــد تــحــو
برای رشد همه جانبه بر شمرده شده است 
کــه هــرکــدام دو بــخــش دارد: ســاحــت هــای 
ی- دیــنــی- اخــاقــی، علمی- فــنــاورانــه، هنر

ــه ای،  ــرفـ ــادی- حـ ــصـ ــتـ ــی، اقـ ــت ــاخ ــن ــاش ــب ی ز
یستی- بدنی. توجه  اجتماعی-سیاسی و ز
کنید که در این ساحت ها رشد همه جانبه و 
ن منظور نظر است. آیا شما سند تحول  متواز
را مطالعه کــرده ایــد و اگــر مطالعه کــرده ایــد، 

نظرتان در مورد این شش ساحت چیست؟
  سند را دقــیــق، موشکافانه و بــا تحلیل و 
ــکــرده ام؛ ولــی آن را خــوانــده ام   نقد مطالعه ن
و هــمــچــنــیــن در نــشــســت هــا و جــلــســات تا 
حــدودی به آن پرداخته ایم. در حــال حاضر 
هم سعی می کنیم، در مدرسه های مجتمع 
برنامه هایی بــرای ایــن شش ساحت داشته 
باشیم و در برنامۀ سالانه شان هم آورده ایــم. 
از هــمــان ابـــتـــدای ســـال خــانــواده هــا هــم در 
گر بحث  جریان این برنامه قرار می گیرند؛ مثلاً ا
ح می کنیم، آن را در ساحت   پژوهش را مطر
گــر اردو یا  علمی - فناورانه قــرار می دهیم یا ا
آزمون یا هر فعالیتی در مدرسه برگزار می شود، 

ساحتش را مشخص می کنیم. 
  بــرداشــتــم ایـــن اســـت کـــه شــخــص شما 
ل  کلیت این شش ساحت را قبو
ید؛ اما می دانیم که این شش  دار
ــزارش، با  ــ ســاحــت، در مــقــام گـ
عمل به آن برای رشد همه جانبه 
متفاوت است. در ابتدا توضیح 
ــد  ــیـ ــوانـ ــی تـ ــه شـــمـــا مـ ــ دادم کـ
ســرفــصــل هــا و فــعــالــیــت هــایــی 
وه  یــرگــر از کــارتــان را به عنوان ز
هــر یــک از ســاحــت هــا بنویسید 
رچینتان را کامل و اعام  و جو
کنید که مجتمع شما عملاً این 
شــش ســاحــت را بــه طــور دقیق 
اجـــرا مــی کــنــد؛ مــثــلاً در ساحت 
دینی و اخاقی، شما می توانید 
وه ایــن ساحت قرار  یــرگــر مــوارد متعددی را ز
دهید؛ یعنی عــاوه بر آمــوزش قــرآن و دینی، 
اجرای برخی مراسم ها مثل برنامۀ صبحگاه، 

یکی از کاستی های کار 
کنون، این  ما، از ابتدا تا
بوده است که هیچ چیز 
را مکتوب نکرده ایم که 
کنون بتوانیم با رجوع  ا
به آن بگوییم هدف ما از 
آموزش چه بوده است.

مـــــن بـــه شـــخـــصـــه بــه 
ــلــفــیــق آمــــوزش هــــای  ت
ح فــوق(  درســـی )بــه شــر
ــای مذهبی  ــوزش ه و آم
فــکــر مــی کــردم و معتقد 
ــودم کــه دانــش آمــوزان  ب
بــایــد هــم از نظر درســی 
ــاز و هــــم از نــظــر  ــتـ ــمـ مـ
مذهبی معتقد به اجرای 
مناسک دینی و آیینی 

باشند.
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نماز جماعت، مناسبت ها و ... می تواند حاکی 
د. همین طور  از توجه به این ساحت تلقی شو
رانه و دیگر ساحت ها.  ساحت علمی و فناو
به همین ترتیب اگر از مدیرانِ مدرسه هایتان 
رد فعالیت هایی کــه در هر  بخواهید در مـــو
ساحت انجام می دهند توضیح دهند، احتمالاً 
و  را فهرست می کنند  برنامه های متعددی 
د که ایــن شش  شما خیالتان راحــت می شو
رد توجه اســت و  ساحت در مدرسۀ شما مــو
د؛ اما این بحث متفاوت است.  اجــرا می شو
د:  وی دو موضوع متمرکز شو اگر مدرسه ر
اول رشد همه جانبه )ساحت های شش گانه( 
ی یعنی  ــۀ یــادگــیــر ــای و دوم مـــهـــارت هـــای پ
یادگیرنده شدن مادام العمر دانش آموزان، آیا 
یت اولیه و اصلی اش  می تواند بگوید که مأمور

را انجام داده است؟
  در مجموع مدرسه های ما هم به تدریج 
کرده اند  کارهایی  بــرای حرکت به این سمت 
و الان، در بــرنــامــۀ ســالــیــانــه، ایــن ساحت ها 
گفته ایم این  ــم. یعنی  ــ را مدنظر قــرار داده ای
فعالیت دربارۀ این ساحت باشد و آن فعالیت 
کــرده ایــم در مقاطع  ــرای آن ساحت. سعی  ب
کنیم.  ح  مختلف تحصیلی این مــوارد را مطر
گر مقصودِ آموزش و پرورش ابتدایی  به نظرم ا
و متوسطۀ اول تربیت و پـــرورش یادگیرندۀ 
مادام العمر باشد، این کار حرف درستی است؛ 
گر مقصود آمــوزش و پــرورش این باشد که  اما ا
هنرستان ها و دبیرستان های دورۀ دوم را هم 

شــامــل مــی شــود، بحث دیگری 
ــوز باید  ــــش آمــ اســــت، چـــون دان
اطلاعات دیگری بیاموزد و ادامه 
ــرورش  ــ ــا در آمــــوزش و پ ــد؛ امـ دهــ
عمومی این حرف درستی است 
و باید تلاش کنیم به این سمت 

حرکت کنیم. 
ــه ســاحــت هــا و  ــورد یعنی تــوجــه ب ایـــن دو مــ
، از عمده ترین  یادگیرندۀ فعال مادام العمر

که باید بــرای آن برنامه ریزی  مـــواردی اســت 
داشته باشیم؛ ولی علاوه بر آن، من چیزهایی 
ــواب درســتــی  ــه هــنــوز جــ در ذهــنــم هــســت ک
ــا مــأمــوریــت ما  ــدارم. مثلاً اینکه آی ــ بــرایــشــان ن
پــذیــرش همۀ بچه  ها از هــر قشر مذهبی و 
طبقاتی یــا سطح اســتــعــداد تحصیلی است 
یــا اینکه مــی بــایــد قشر خــاصــی از جامعه را 
بپذیریم؛ مثلاً بعضی از مدرسه ها که مدارس 
خــوبــی هــم هستند، می گویند مــا مأموریت 
ــرای مــتــدیــنــیــن و  ــ ــم بــســتــر مــنــاســبــی بـ ــ ــ داری
ــراد مــؤمــن فــراهــم کــنــیــم. مــعــلــوم اســـت ما  ــ اف
گـــر بــخــواهــیــم بــه ایـــن ســمــت بــرویــم، نوعی  ا
گـــر بخواهیم  کـــار را بــایــد انــجــام دهــیــم و ا از 
ــا هر  ــردم ب ــرای هــمــۀ مــ ــ ــه ای بــاشــیــم ب مـــدرسـ
دیــدگــاهــی، برنامه های دیــگــری باید داشته 
گـــرایـــش پیدا  بــاشــیــم. الــبــتــه مـــا بـــه ســمــتــی 
که تکیۀ ویــژه ای به استعداد و توان  کرده ایم 

هــوشــی نــداشــتــه باشیم و همۀ 
متقاضیان را بپذیریم. امسال 
هم بــرای اولین بــار هیچ آزمونی 
بـــــرای ورودی پــیــش دبــســتــان 
نگرفتیم؛ ولی در موارد دیگر نیاز 
به تصمیم گیری های مشخصی 
ــه نتیجۀ  ــم ب ــه هــنــوز ه ک داریــــم 

قطعی نرسیده ایم.
یتی ننوشته    در واقع شما مأمور
یــد که طبقه بندی  را در ذهن دار

ــوش و مــیــزان استعداد  اجــتــمــاعــی، سطح ه
را بــر مبنای آزمـــون اولــیــه ای که 
ی اســت بــه هم  در مجتمع جـــار
یــد. ایـــن چــیــزی اســـت که  یــز بــر
ــه ایـــن دو  احــیــانــاً مــی خــواهــیــد ب
یت که من گفتم، بیفزایید  مأمور
ــــن بــحــث مــهــمــی اســــت. در  و ای
ادامۀ بحث، ما به بخشی از این 
حوزه ها می رسیم. اما اجازه دهید برگردیم به 
. بر اساس  بحث یادگیرندۀ فعال مادام العمر

یف، یادگیرندۀ فعال مادام العمر یعنی  یک تعر
ی  ی که از عهدۀ نیازهای یادگیر دانش آموز
ی  د برآید و پیوسته مهارت های یادگیر خــو
یف  د را تقویت کند. آیا شما موافق این تعر خو

هستید؟ 
کــلــی تــر دیــگــری را    مــن مــی خــواهــم نکتۀ 
که  ــروزه این بحث مطرح است  کنم. ام بیان 
ببینیم جهان در حــال چه تغییراتی است؟ 
نیازهای آیندۀ جهان چیست؟ بر این اساس 
آمـــوزش هـــای مــا بــایــد متناسب بــا نیازهای 
آینده باشد. حتی پیش بینی می شود خیلی 
از مشاغل در آیــنــده از دســت خــواهــد رفــت؛ 
کــارهــای سخت و محاسبات  مثلاً خیلی از 
بــه صــورت دستی انجام نمی شود و ربات ها 
کــار با دست  و سیستم های هوشمند جــای 
گرفته اند و این رو به رشد اســت. در ادامۀ  را 
هــمــیــن تــغــیــیــرات اســـت کـــه مــی بــیــنــیــم قبلاً 
هــنــرســتــان  جــایــگــاهــی در میان 
ــا  ــواده هـ ــانـ دانــــــش آمــــــوزان و خـ
نــــداشــــت؛ امـــــا امـــــــروز بـــرایـــش 
سرودست می شکنند؛ چون بازارِ 
، بازار رشته های  چند سال دیگر
فنی اســت. لــذا توجه به آینده و 
نیازهای آتی هم موضوع مهمی 

است.
  ایـــــــن  مـــــوضـــــوع کـــــه شــمــا 
ــوزش  ــوزۀ آمـ مــی فــرمــایــیــد از حــ
عمومی که مربوط به نُه سال اول است، خارج 
است. آنچه شما می فرمایید مربوط به آموزش 

متوسطۀ دوم است. 
  در ادامۀ صحبتم می خواستم نکتۀ دومی 
ح  ــوزش عمومی مطر کــه در آمـ کنم  را عــرض 
ــورد ایــن صحبت شماست  مــی شــود و در مـ
که آیــا ما باید در آمـــوزش، محتوا را بیشتر در 
نظر بگیریم یا روش هــای دستیابی به محتوا 
را؛ یعنی علمِ رسانه جایگزین آمــوزش محتوا 
گر بخواهیم دانش آموزان »یادگیرندۀ   شود. ا

امسال هم برای اولین 
ــرای  بـــار هــیــچ آزمـــونـــی ب
پیش دبستان  ودی  ور

نگرفتیم.

گـــــــــــــر بـــــخـــــواهـــــیـــــم  ا
دانــــــــــــــــش آمــــــــــــــــوزان 
ــدۀ فـــعـــال  ــ ــرنـ ــ ــیـ ــ ــادگـ ــ »یـ
مادام العمر« شوند، باید 
آن ها را به ابزار یادگیری 
و مهارت خودیادگیری 

مجهز کنیم.
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فــعــال مــادام الــعــمــر« شــونــد، بــایــد آن هـــا را به 
ابــزار یادگیری و مهارت خودیادگیری مجهز 
کنیم. در این صورت دانــش آمــوزان می توانند 
خــودشــان هــر چیزی را یــاد بگیرند. موضوع 
اشتغال هم که می فرمایید مربوط به آموزش 
عمومی نیست، بــه نــوعــی بــه بحث آمــوزش 
ــود. در ضــمــن قبلاً  ــی شـ عــمــومــی مـــربـــوط مـ
مباحثی مثل آموزش شهروندی یا تاب آوری 
در آمــوزش عمومی مطرح نبود؛ ولی امــروز و 
کــرده است.  بــرای زندگی آینده اهمیت پیدا 
این بحث به همان بحث شما یعنی یادگیرندۀ 
فعال مادام العمر نیز مــربــوط مــی شــود. پس 
ما باید روش دسترسی به محتوا را آمــوزش 

بدهیم نه اینکه فقط محتوا را آموزش دهیم. 
  در گــذشــتــه یــونــســکــو ســواد 
را دانــســتــن دو زبـــان خــارجــی و 
یف می کرد؛  دانش رسانه ای تعر
 ، یف جدید یونسکو امــا در تعر
باسواد فردی است که توانایی 
تــغــیــیــر داشـــتـــه بـــاشـــد، یعنی 
بتواند به واسطۀ آموخته هایش 
دش و  ــی خــــو ــدگ تــغــیــیــری در زن
یف  دیگران ایجاد کند. این تعر
را در نظر داشته باشید. از طرفی 
آقــای دکتر امانی طهرانی برای 

دوره هــای تحصیلی تقسیم بندی ای را ارائه 
ل  داده که ابتدایی را به دو دورۀ سه  سالۀ او
و سه سالۀ دوم و متوسطه را هم به دو دورۀ 
ل و دوم تقسیم کرده است. برای هر دوره  او

توضیحاتی آمده است:
ی  تـــوانـــمـــنـــدســـاز ــی:  ــ ــدای ــ ــت ــ اب دورۀ اول 
ــه و  ــایـ دانــــــش آمــــــوزان بــــــرای یـــادگـــیـــری پـ
یرساخت آنــان برای  فراهم کردن شاکله و ز

؛ تبدیل شدن به یادگیرندۀ مادام العمر
دورۀ دوم ابتدایی: اجتماعی شدن، دوستی 

وابط انسانی دانش آموزان؛ و ر
ع  و ــر اول(: شــ )مـــتـــوســـطـــه  ــوم  ــ دورۀ سـ

دشناسی؛ دسازی و خو هویت یابی، خو
دورۀ چهارم )متوسطه دوم(: استقال یابی. 

نظر شما دربارۀ این موارد چیست؟
  در اینکه یــادگــیــری بــاعــث تغییر در رفتار 
مــی شــود و نتیجۀ یادگیری باید ایــن باشد، 
تـــردیـــدی نــیــســت. بــنــابــرایــن طبیعی اســت 
آنچه در ایــن تقسیم بندی بـــرای ایــن چهار 
ــروری ای اســت که  دوره ذکــر شــده، از امــور ضـ
هر انسان، هر دانــش آمــوز و هر یادگیرنده ای 
بــه آن نیاز دارد تــا بتواند بــه یــک یادگیرندۀ 
دائمی تبدیل شود؛ اما اینکه این کامل ترین 
کامل ترین تقسیم بندی است، نظر  تعریف یا 
خاصی نــدارم. در برخی احادیث آمــده است 
کــه هفت ســال اول، دورۀ آزادبــــودن و هفت 
ســال دوم، دورۀ تربیت و هفت ســال ســوم، 

دورۀ مشاوربودن فرزند بــرای والدین است. 
می توان این حدیث را با تقسیم بندی  آقای 
ــون مفاهیم  امــانــی طــهــرانــی تطبیق داد؛ چ
که در ایــن نظریه  هویت یابی، استقلال و ... 
وجود دارد، در این حدیث هم نهفته است، 
ولی ممکن است تقسیم بندی های دیگری 
هم باشد که باید بررسی شود؛ اما در مجموع 

مشکلی در آن نمی بینم. 
رنگ    شما در مدرسه هایتان یک موضوع پر
ــت. می دانیم کــه این  یـــد و آن رقــابــت اس دار
ر ما  رقابت از نوعی که در مدرسه های کشو
ی جویی، رتبه بندی  رایــج اســت، نوعی برتر
زان نسبت  ــو و چشم  وهم چشمی دانـــش آمـ
ی از مــوارد این  به یکدیگر اســت. در بسیار
رقابت وجه سازنده ندارد؛ بلکه 
فقط کامیابی یک نفر به قیمت 
ــران اســــت. ایــن  ــگـ شــکــســت دیـ
زشیابی ها  رقابت در آزمون ها و ار
و دیگر فعالیت های دانش آموزان 
این حس را القا می کند که شرط 
و شکست  موفقیت یک نفر در گر
ی اســت. در این مــورد چه  دیگر

می فرمایید؟
که ابتدا    بله، ایــن چیزی بــود 
ــا سعی  ــ ــم؛ امـ ــیـ ــتـ در نــظــر داشـ
کنیم؛ مثلاً  کردیم مــوارد این چنینی را حذف 
« و  گنجینه ای داشتیم به نــام »بانک امتیاز
بچه ها با جمع امتیازهایشان از آن جایزه ای 
کــه به تدریج حــذف شــد یــا اینکه  می گرفتند 
آزمون های تستی را حذف کردیم. فقط سال 
گر  گرفته مــی شــود یــا قبلاً ا ــون  ششم ســه آزمـ
دانـــش آمـــوزی رتــبــه ای کسب مــی کــرد، کوچه 
را از بنرها پر می کردیم، ولــی الان این چنین 
که انتقادهایی را از سمت  نیست؛ به طوری 
کــه مثلاً فــرزنــد مــا در  خــانــواده هــا می شنویم 
نقاشی یا مسابقه ای رتبه آورده است و شما 
کــه در پاسخ  ــکــرده ایــد، هرچند  تشویقش ن

مــی گــویــیــم مــی خــواهــیــم انگیزۀ 
کنیم؛ اما  درونــی را در او تقویت 
بــرایــشــان پــذیــرفــتــنــی نــیــســت و 
می گویند مجتمع باید فعالیت 
مدیر، معلم و دانش آموز را ببیند 
و تــشــویــق هــایــی داشــتــه بــاشــد. 

شاید هم باید ببینیم!
  آقای دکتر سرکارآرانی مطلبی 

در این باره دارند با این مضمون: »در ژاپن 
بیت گفته  مرتب به دست اندرکاران تعلیم وتر
زان کسی تنها نماند  د از  دانـــش آمـــو مــی شــو
یا کسی تنها نباشد؛ یعنی در مــدرســه، فرد 
زان از ابتدا  دانــش آمــو یباً بی معناست و تقر
در جمع معنا و هویت می یابند. در واقــع به 
د وقتی بــه مدرسه  ز گفته مــی شــو دانــش آمــو

ی هم  مــی آیــی، می فهمی کــه در زنــدگــی غــیــر
هست، دیگری هم هست؛ یعنی در این خیمه 
دت تنها نیستی، دیگرانی هم هستند و  خــو
ن بیایی و با آن ها  و تو باید از خیمه ات بیر
ویکرد به  هم ساز شوی و زندگی کنی. این ر
یادی  جامعه پذیرشدن دانش آموزان کمک ز
ل ابــتــدایــی نقش  مــی کــنــد. در دوره هــــای او
آمــوزش عمومی ایــن اســت که دانــش آمــوز را 
متوجه کند که غیری هم هست که از تو وزنش 
د، قــدش بلندتر  بیشتر اســت، تندتر مـــی دو
است یا کوتاه تر است یا وزنش کمتر است، به 
کمک تو احتیاج دارد یا تو به کمک او احتیاج 

داری، این مفهوم اجتماعی شدن است.«
یادی است تا ما به این آگاهی  البته فاصلۀ ز
برسیم. در نشستی که با تعدادی از مدیران 
و معلمان شما داشتیم، برخی اذعان داشتند 
کارهایی خارج از این سیاستی که می فرمایید 
انجام می دهند؛ یعنی همچنان تکالیفی را 
زشی نه چندان مطلوب  از مؤسسه هایِ آمو
ن هایی می گیرند و مسائلی  می گیرند و آزمو
ــای سفید  ر از چشم آق از ایــن دســت کــه دو
اتفاق می افتد و می دانند چطور این مسائل 
را نزد شما بیارایند و مطرح کنند، بحث کنند 
دشــان حلش کنند، ایــن یک  وش خــو و بــه ر
مسئلۀ بغرنج است. یک مسئله هم این است 
د تــا دانــش آمــوز  ی فــراهــم شــو کــه باید بستر
ن بیاید و بــه سمت  و دش بــیــر از خیمۀ خـــو
اجــتــمــاعــی شــدن، هــمــکــاری، تــعــاون و کــار 
د. البته طبیعی است وقتی  و وهی پیش بــر گر
سه دهه با آن نگاه پیش رفته اید، تغییر این 
ینه است. با  ویکرد سخت و زمان بر و پرهز ر
ویکرد برنامه ای  این حال آیا برای تغییر این ر

ید؟ دار
  حرف های سنجیده ای است؛ ولی ما یک 
برنامۀ مدون می خواهیم. شاید باید در یک 
کار  گفت وگو ایــن  فرایند تدریجی و با بحث و 
صورت بگیرد. من هم این بحث ها را شنیده ام 
کـــه بــعــضــی مــعــلــمــان و مــدیــران 
ــار خـــودشـــان را می کنند و  کـ ــا  م
مقایسه ها  و  تــســت هــا   مسئلۀ 
و ... همچنان ادامه دارد، با آن ها 
ــواردی  صحبت شــده اســت و مـ
هم پذیرفته اند. امید است این 
بحث ها و گفت وگوها تکرار شود. 
کج تابی هایی  امــا طبیعی اســت 
هم صورت بگیرد و مصداق هایی که فرمودید 
ــرد نــه بــرای  ک هــم ادامـــه یــابــد. بــایــد پیگیری 

برخورد، بلکه برای حل مسئله. 
متوجه مسئلۀ اجتماعی شدن دانش آموزان 
هــم هستیم و بـــرای آن برنامه هایی داریـــم. 
که ما اخــیــراً انجام داده ایــم  کارهایی  یکی از 
و بــه نــظــرم تأثیر مثبتی داشــتــه اســـت، این 

گر دانش آموزی  قبلاً، ا
رتــبــه ای کسب مــی کــرد، 
ــه را از بـــنـــرهـــا پــر  ــوچـ کـ
مـــی کـــردیـــم، ولــــی الان 
ایـــن چـــنـــیـــن نــیــســت؛ 
به طوری که انتقادهایی 
را از سمت خانواده ها 

می شنویم.

هـــمـــیـــن  بــــــیــــــن  در 
گــــــفــــــت وشــــــنــــــودهــــــا 
خواهیم دیــد کــه گاهی 
معلمانمان خیلی از ما 

جلوترند.      
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 ، کــه بــه صــورت جمعی، هفته ای دو بــار ــود  ب
بــه مدرسه ها ســر  زدیــم و بــا حضور مــدیــران، 
مــعــاونــان و نمایندگانی از معلمان، اولــیــا و 
ــرگــزار و مباحثی را  ــوزان جلساتی ب دانـــش آمـ
کنیم  کــار  کــردیــم، از جمله اینکه چه  ح  مطر
ــای مـــا عــمــقــی و تــحــلــیــلــی، شـــاد،  ــ ــوزش ه ــ آم
کنیم  داوطلبانه، ثابت و پایدار باشد؟ یا چه 
ــت و عــمــلــکــردی و در  ــ آزمـــون هـــایـــمـــان درس
راســتــای یادگیری بــاشــد؟ یــا چــه روشــی را در 
پیش بگیریم تا دانش آموزان فکر و کار گروهی 
را یــاد بگیرند؟ در این گونه جلسات از همه 
گر فرصتی پیش  نظرخواهی می کنیم. شاید ا
بیاید که بتوانیم با عموم معلمان طرف شویم، 
حرف هایشان را بشنویم، آن ها حرف های ما را 
بشنوند، بهتر و بیشتر آمــادۀ اجــرای این امور 
 شویم. در بین همین گفت وشنودها خواهیم 
دید که گاهی معلمانمان خیلی از ما جلوترند. 

در مــوضــوع رهــبــری آمــوزشــی مــی تــوان گفت 
»رهــبــریِ تــجــزیــه  شــده«  واقــعــاً وجـــود دارد و 
از درونِ همین تــحــولات و اتــفــاقــات صــورت 
مــی گــیــرد. مــن خیلی ناامید و حتی ناراضی 
هم نیستم و فکر می کنم به تدریج اتفاقاتی 
که مدرسۀ ما  می افتد و به سمتی مــی رویــم 
حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. 
کارشکنی ها   البته نکاتی هــم هست، برخی 
گاهی تغییر بــرای خودمان هم  هم هست و 
سخت اســت؛ امــا ایــن حرف ها را قبول دارم. 
اجتماعی شدن، تنها به فکر خــود نبودن و 
مشارکتی عمل کردن موضوعاتی اند که باید به 

دنبالش برویم.
ید دانش آموزان    پس شما تلویحاً می پذیر
ون بیایند، آرام آرام  دشان بیر باید از خیمۀ خو
ر برسند که با  اجتماعی شوند و به ایــن بــاو
کــمــک دیـــگـــران اســـت کــه مــی تــوانــنــد موفق 
یخته با رقابت های  باشند. الان شما جسته گر
ناخوشایندی درگیر هستید. رقابت هایی که 
شکننده است و تعمیم نتیجۀ آن در بسیاری 
یر پا گذاشتن دیگران و شکست  از مــوارد، ز

وانی دانش آموزان است. علمی، عاطفی و ر
ــت کــه اگــر  ــن اسـ نــکــتــۀ دیــگــر ایـ
د،  برنامه ها خــوب طــراحــی شــو
دانـــــش آمـــــوزان مــی تــوانــنــد در 
یخ، دانش  ترکیب موضوعات تار
اجتماعی و جغرافیا دید یکپارچه 
ــه بــه  ــد کــ ــن ــدا کــن ــیـ و عــمــیــقــی پـ
هویت یابی آن هــا کمک می کند، 

یـــخ کـــه شناخت  ــارۀ تـــار ــ ــ ص درب بــه خــصــو
رشان به  ی از پیشینه و جایگاه کشو بیشتر

آن ها می دهد.
در ژاپـــن از مــدرســه ای بــازدیــد داشــتــیــم که 
وسافت و از نظر  تحت حمایت شرکت مایکر
د کــه ظاهراً  ی بسیار مجهز بــو ســخــت افــزار

ی هم باید ایــن طــور باشد.  از نظر نــرم افــزار
ح این موضوع بیان حمایت  اما هدفم از طر
ی نیست، بلکه  ی و نـــرم افـــزار ســخــت افــزار
د کــه مــدیــر مــدرســه بــا سی  ــو نکتۀ مهم آن ب
ســال تجربه ضمن صحبت هایش اشــاره 
د چند کشور  کرد که در فرصت مطالعاتی خو
و نظام های آموزشی موفق دنیا را از نزدیک 
رســی و پنج هــدف را تعیین کــرده اســت.  بــر
یــکــی از ایـــن هــدف هــا بــســیــار شــایــان توجه 
د: »ما اینجا تاش می کنیم دانش آموزان  بو
ــؤال شد  بــیــت کــنــیــم.« وقــتــی سـ را جــهــانــی تــر
ین کــار ما  چگونه، در پاسخ گفت: »مهم تر
بــرای جهانی شدن دانــش آمــوزان ایــن است 

که آن ها ژاپن را خوب بشناسند؛ 
یعنی اگــر دانــش آمــوزان ژاپــن را 
خــوب بشناسند، جــهــان را هم 

خوب خواهند شناخت.«
چندی پیش هم ماقاتی با آقای 
ــر یــوســفــی« نــویــســنــده و  ــاص »ن
زش  صاحب نظر در زمینۀ آمــو
ــم، ایـــشـــان مـــدرســـه ای  ــ ــت ــ داش
رش را  و ــر زش و پـ ــو مستقل از آمـ
زان  هدایت می کنند، دانــش آمــو

دشان رشد  را پایه به پایه با شیوۀ خاص خو
می دهند، زمینۀ یادگیری را بیشتر در اجتماع، 
طبیعت و کتابخانه فراهم و برای یادگیرندۀ 
ی می کنند. ایشان  مــادام الــعــمــر بسترساز
معتقدند در ایــن مسیر بچه ها هرگز اراده 
 نمی کنند در هیچ جای دیگری از جهان زندگی 
د و قابلیت های آن را  ر خو ن کشو کنند، چو
د را خوب درک  خوب می شناسند و هویت خو

می کنند. نظر شما چیست؟
  بــه نــظــرم مــی رســد اینکه انــســان »هویت 
خود را داشته باشد« با اینکه »هویت جهانی 
داشته باشد« دو موضوع متفاوت است. البته 
کشورش  ــر فـــردی توانمندی های خــود و  گ ا
کشور خــود علاقه مند شــده و  را بشناسد، به 

عمدتاً در همان محل خدمت خواهد کرد.
د را داشته    اینکه گفتم دانش آموز هویت خو
بــاشــد؛ از ایــن جهت مهم است 
که هویت یابی کمک می کند به 
ی که  جهانی شدن. دانــش آمــوز
د، منابع  یخ خــو د، تار هویت خــو
و گنجینه های مــادی و معنوی 
د را نــمــی شــنــاســد، چگونه  ــو خـ
د، وقتی  ــو ــوانــد جــهــانــی شــ مــی ت
دش را نشناخته، ندیده و کشورش  اصلاً خو

را نشناخته است.
ــت؛ یــکــی از  ــ ــت اسـ ــ ــن حــســاب درسـ ــ ــا ای   بـ
که دانــش آمــوز باید انجام دهد این  کارهایی 
کــشــورش را بشناسد.  ــودش و  کــه خــ اســـت 
کــشــورش یکی از  شناخت هــویــت و فرهنگ 

که باید بداند و محور دیگر  محورهایی است 
شناخت جهان، تاریخ و قوانین آن است.

  ایــن مسئله بسیار بسیار مهم اســت که 
د و  دانــش آمــوزِ آن مــدرســه، بــا شناخت خــو
رش، مــی دانــد کــه کجا زندگی  فرهنگ کــشــو
می کند، چه کار می کند، چه امکاناتی دارد، 
لان در دسترسش  ــر آن امــکــانــات ا حتی اگ
نباشد. نکته اینجاست که در سه سالۀ دوم 
دمحوری  ابتدایی باید دانش آموزان را از خو
ر کــرد و بــه سمت اجتماعی شدن سوق  دو
ــی مثل  ــای ــه ه ــف ــؤل داد. اجــتــمــاعــی شــدن م
مسئولیت پذیری، عام پذیری، جامعه پذیری 
و ... دارد کــه بــایــد آرام آرام و نــرم نــرمــک 
وز آن ها  د و بــرای بــر تقویت شو
ی کــرد. آیــا بــرای این  زمینه ساز
ید؟ کاری  مورد اساساً فکری دار

کرده اید؟
  در ایــن مـــورد هــم قدم هایی 
بـــرداشـــتـــه ایـــم؛ امـــا نـــه به شکل 
. مــثــلاً  جــــــدی و بــــــرنــــــامــــــه دار
ــه ایــن  بــرنــامــه مــان ایـــن اســـت ک
مدرسه به مدرسه های محروم 
دیگر کمک کند و دانــش آمــوزان 
ــرای  ــا ب را نــیــز در ایـــن مسیر قـــرار داده ایـــــم ی
آموزش مسائل شهروندی، آن ها را به شهرک 
ترافیک می بریم یا دانش آموزان، در مدرسه، 
مسئولیت هایی را می پذیرند؛ مثلاً شــورای 
ــوز  ــــش آمــ دانـــــش آمـــــوزی تــشــکــیــل و هـــر دان
کــاری می شود. من فکر می کنم ما  عــهــده دار 
جلو رفته ایم، البته نه کامل، اما حرکتمان رو به 

جلو بوده است. 
ــده ام؛  ــوارد را دیـ   مــن قبلاً بــرخــی از ایــن مـ
ولـــی بــایــد تــوجــه داشــتــه بــاشــیــد کــه همه جا 
وار نیست. شما در مجموعۀ  مشت نمونۀ خر
یــد که به ایــن مباحث  دتان مدیرانی دار خو
یــد که شاید  عاقه مندند و مدیرانی هم دار
د  به واقع عاقه ای نداشته باشند و فقط وانمو
. اگر اتفاقی  می کنند و معلمان هم همین طور
در یک مدرسۀ سیصدنفره می افتد و چند 
وه کوچک را وارد این فعالیت ها می کند، آیا  گر
این فعالیت ها تعمیم یافته و تابع برنامه است 
یــا فقط چند نفر بــه خــاطــر عــاقــۀ شخصی 

کارهایی می کنند؟
  فکر می کنم این امور در حال تبدیل شدن 
به یک روند عمومی است. احتمالاً شنیده اید 
عده ای از بچه های ما چند سالی است کتاب 
می نویسند و عـــده ای دیگر از آن هـــا هــم آن 
کتاب ها را تصویرسازی می کنند. در این بین 
ــت دانـــش آمـــوزی از یــک مــدرســه،  ممکن اس
کتابِ دانــش آمــوزی از مدرسۀ  تصویرسازی 
کــتــاب هــا چـــاپ و  دیــگــر را انــجــام دهـــد، بعد 
عرضه مــی شــود. برخی از مــدیــران می گفتند 

وزنامۀ  چندی اســت ر
اطــــــــلاعــــــــات هـــــــم در 
ویژه نامۀ کودکان خود 
داستان های بچه های 
مـــا را چــــاپ مــی کــنــد و 
بــه نــقــد و تــعــریــف از آن 

می پردازد.

متعدد  زمینه های  در 
فضا را آزاد گذاشته ایم 
که مدیر یا مربی خودش 

بتواند کار کند.
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بیرون از مدرسه هم برخی از این بچه ها برای 
تصویرسازی دعــوت شده اند و درآمــدی هم 
در این مسیر داشته اند. چندی است روزنامۀ 
کـــودکـــان خــود  اطـــلاعـــات هــم در ویــژه نــامــۀ 
داستان های بچه های ما را چــاپ می کند و 
به نقد و تعریف از آن می پردازد. دیروز یکی از 
مدرسه های مجتمع مراسم مشاعره داشت 
که فقط یک مسابقه نبود؛ بلکه آشنایی با 
ــود. در یکی دیــگــر از  ــیــات مــا بـ فرهنگ و ادب
مدرسه هایمان عکسی از بزرگان یزد را نصب 
ح زندگی آن  بزرگان  کردیم و به این بهانه شر
کارهای موسیقی انجام داده ایــم  مطرح شد. 
و از آقـــای توکلی خــوانــنــدۀ شعر »مـــادر بــرام 
قصه بگو« خواستیم دانش آموزان مستعد را 
گروه هایی هم تشکیل شده  کند.  شناسایی 
کارهایی انجام  اســت. در حــوزۀ فن بیان نیز 
شده اســت؛ در هر مدرسه شش تا هفت نفر 
که فن بیانشان در حد بسیار خوبی  داریـــم 
است. از این رو در زمینه های متعدد فضا را آزاد 
گذاشته ایم که مدیر یا مربی خودش بتواند کار 
کند. مثلاً در یکی از مدرسه ها یکی از معلمان، 
گردانش  ، اول صبح را بــه یکی از شا هــر روز
ــا چــنــد دقــیــقــه ای صحبت کند  مــی ســپــارد ت
یــا شعر یــا داســتــانــی بــخــوانــد. این حرکت ها 
ــت و حتی شــایــد به  ــال شکل گیری اس در ح
انـــدازۀ خــود درس هــم مهم شــده و در حال 
قوام یافتن است. البته بعضی حرف ها هم که 
شما اشــاره کردید، ممکن است باشد. به نظر 
می رسد زمینه را برای حضور و رشد بچه های 

علاقه مند در هر حوزه ای فراهم کرده ایم. 
  اگــر یــادتــان بــاشــد، آقـــای امانی طهرانی 
در بازدیدشان از مدرسۀ شما موضوعی را 
ح کردند به نــام »نخبگی و نخبگان«.  مطر
ایــن دو تــفــاوت هــایــی دارنـــد. ایــشــان معتقد 
دنــد: »در یــک نظام مــدرســه ایِ درســت،  بــو
د نه نخبگان.«  ورش داده می شو نخبگی پر
ر از نخبگی چیست؟ نخبگی یعنی به  منظو
د که در عین حال که  ز القا شو هر دانش آمو
باید رشد عمومی داشته باشد، می تواند در 
د؛  و تر ر د را برکشد و بالا برخی از زمینه ها خو
زشی  یعنی مدرسه عــاوه بر برنامه های آمو
یادی برنامه های  مشترکی که دارد، مقدار ز
ی  جمعی رشددهنده و موقعیت های یادگیر
متنوع نیز به دانش آموزان پیشنهاد می کند، 
د وارد این  دانش آموز با اختیار و انتخاب خو
د و هر  ی متنوع می شو موقعیت های یادگیر
د. در همین  ج می شو موقع هم خواست خار
وج هاست که دانش آموز به نوعی  د و خر و ور
آزمــایــش می کند و در زمــیــنــه ای قــابــش گیر 
دش را بالا می کشد. این زمینه ها  می کند و خو
ی، دینی و ...  می تواند علمی، فرهنگی، هنر
یج تبدیل  رت فرد به تدر باشد. در این صــو

د بــه یــک نخبه، در عین حالی کــه از  مــی شــو
د. به عبارت دیگر  دیــگــران هم جــدا نمی شو
یــان نخبگی اش را در  در عــیــن حــال کــه جــر
کنار مدرسه پیش می برد، از مدرسه هم جدا 
د. این یعنی دادن این پیام به هر فرد  نمی شو
د  که تو می توانی رگه ای از نخبگی را در وجو
دت کشف کنی و آن را ادامــه دهی و این  خو

یانی بسیار سازنده است. جر
، هنرمند،  همه گــویــنــده، نــویــســنــده، شــاعــر
، دانشمند و ... نمی شوند؛ بلکه  زشــکــار ر و
هرکس استعداد و ذائقه ای مخصوص دارد. 
ــوزان آن هــا را به سمت  ــش آم تفاوت های دان
استعدادهایشان ســوق می دهد و شرطش 
این است که مدرسه بستر انجام فعالیت های 

گوناگون را فراهم کند. 
  بسیار حرف درستی است و باید به سمتی 
برویم که دانش آموزان در گروه ها و جمع های 

مختلف خودشان را بیازمایند و رشد دهند. 
  شما کارهایی می کنید؛ اما ظاهراً برنامه دار 

نیست.
  ما بــرای اولین بار در طــول ایــن سی سال، 
مجموع فعالیت هایی را که در مقاطع ابتدایی 
ــم و می دهیم،  و متوسطۀ اول انجام داده ایـ
کــرده ایــم.  ــدون  بــه صــورت کتابچه و جـــزوه، م
عـــلاوه بــر آن بـــرای مجتمع در دو مقطع، با 
فــاصــلــۀ زمــانــی پــنــج ســـال، بــرنــامــۀ راهــبــردی 
)استراتژیک( نوشته ایم. این حرکت ها را آغاز 

کرده ایم و بنا داریم ادامه دهیم.
  شما این کارها را با چه هدف و انگیزه ای 
ــن  ــش و جـــایـــگـــاه ای ــق ــام مـــی دهـــیـــد؟ ن ــجـ انـ
یت  یف می کنید، در مأمور فعالیت هایی که تعر

شما کجاست؟ 
  هــدف هــا و برنامه ها را مـــدون و مکتوب 
کرده ایم و اثر این امر اول ایجاد یک هم سویی 
بین همه اســـت. بعد هــم بــر ایــن اســـاس راه 

ادامه پیدا می کند.
بیت دیــنــی اســت،  زۀ تر   مسئلۀ دیــگــر حـــو
ــه عــرصــۀ  ــا کــ ص در جـــامـــعـــۀ مــ بـــه خـــصـــو
گــســتــرده ای دارد و هــم زمــان چند مبحث و 
بی که  نظام را در بر می گیرد. مثل علوم تجر
یک عرصۀ گسترده  اســت و شامل شیمی، 
د، این  یــســت، زمین شناسی و ... مــی شــو ز
ــه از نظر  یــرشــاخــه  هــای دارد ک ــم ز زه ه حـــو
وش شناسی با هم وحــدت و قرابت دارنــد.  ر
یرمجموعه هایی دارد که مباحث  بیت دینی ز تر
یخ، سیره، قرآن و احکام را شامل  اخاقی، تار
وحــی واحــد  د. همۀ ایــن هــا در واقــع ر مــی شــو
دارد. از این منظر می توان آن را تعمیم داد که 
نه فقط در موضوع مباحث دینی بلکه مثلاً در 
طبیعت هم می توان آیــات الهی را دنبال کرد 
ن در حال اجراست، با  و فراتر از آنچه اکنو
ظرافت و هنرمندانه، به این حوزه پرداخت. 

در  دینی  بیت  تعلیم وتر در  معتقدند  برخی 
مـــواردی افــراط شــده اســت. از نظر میزان و 
حجم فعالیت مستقیم، برداشت و قرائت های 
خــاصــی کــه بخشی و بعضی آن را تعیین 
کرده اند و احیاناً با برخی مسائل سیاسی 
تلفیق شـــده و جــامــعــه هــوشــمــنــدانــه مسیر 

د انتخاب کرده است.  دیگری را برای خو
ــــن بــحــث را تــکــمــیــل کــنــم،  ــم ای ــواه ــخ ــر ب اگــ
ــی مــی خــوانــم: »مــن  ــ مطلبی را از آقـــای آران
وقتی پــایــان نــامــه ام را در ایـــران می نوشتم، 
بیت مدرس، آنجا نوشتم که  در دانشگاه تر
مثلاً آمــوزش دینی در مــدارس ژاپــن نیست، 
از چین آن  وقــت هــا خبر نــداشــتــم. کُـــره هم 
دم؛ ولی وقتی در این سال ها آمدم به  نرفته بو
ژاپــن، اولین بار که با استادم رفتیم مدرسه 
وع کــنــیــم، آهــســتــه آهــســتــه در  ــار را شـــر ــه کـ ک
ســال 1995 دیـــدم کــه خیلی از سنجه های 
رفتاری در آموزش های مدرسه اصلاً رگه های 
دایــی دارد. در  کنفسیوسی، شینتوئی و بــو
اینجا مثلاً بچه ها ناهارشان آماده است؛ ولی 
تا وقتی سی تا دانش آموز ننشینند، کسی به 
آن دست نمی زند؛ چون اول باید دستشان را 
به هم بچسبانند، سرشان را بیاورند پایین، 
وع  یک ذکری هم بخوانند و آن وقت با هم شر
د،  ردن. تمام هم که می شو کنند به غــذاخــو
دوباره ذکر دارد. این در حالی است که اصلاً 
ــت.آرام آرام که  لار اسـ در اینجا مدرسه سکو
بیتی  بیشتر وارد می شوی، می بینی که جنبۀ تر
و شئوناتی این رفتارها همه جا داد می زند؛ ولی 
یسمان نکرده و نیامده به  کسی این را بر سر ر

این بهانه با آن کاسبی کند.« 
بیت دینی یک عرصۀ  قبلاً اشاره کردم که تر
گسترده است که نه تنها در اخاق و مناسک، 
بلکه در همۀ حوزه های دیگر هم ردپایی دارد. 
لطفاً دربارۀ این موضوع نظرتان را بفرمایید 
و بگویید مدرسۀ شما در این رابطه چه کرده 

است؟
که ما چیزی به اسم    تصور من ایــن اســت 
اخلاق داریم و چیزی به نام مناسک. می توان 
گفت اخلاق فرادینی، پیشادینی و عمومی در 
نــزد همۀ مــردم محترم اســت؛ مثل صداقت، 
امــانــت، عــدالــت و مــــواردی از ایــن قبیل. از 
طرف دیگر خداوند برای هر گروهی مناسکی 
ــرار داده اســـت. یــهــودیــان، بــودایــیــان،  هــم قـ
مسیحیان و مسلمانان هــر یــک مناسکی 
کــرده ایــم. در  دارنـــد. ما به اخــلاق کمتر توجه 
ــرم )ص( می گوید: »من  ک صورتی که پیامبر ا
مبعوث شــدم بــرای اتمام مکارم اخــلاق.« ما 
کــرده ایــم و  دیــن را در حــوزۀ مناسک منحصر 
ــم.  ــلاق مهم تر جلوه داده ایـ آن را حتی از اخ
مناسک شامل حجاب، روزه، نماز و ... است 
و در ادیان مختلف به اشکال متفاوت وجود 
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دارد. ما تربیت دینی را در مناسک خلاصه 
کرده ایم؛ مثلاً در برخی مدرسه  ها تابلو زدیم 
که »ورود بدون  چادر ممنوع« و حتی مادرانی 
ــد، ولـــی چـــادر  ــن ــت کـــه حــجــاب خــوبــی داش را 
نداشتند، به مدرسه راه ندادیم و از ثبت نام 
کردیم. از اول این طور  فرزندانشان جلوگیری 
ــلاق رجحان  پیش رفتیم و مناسک را بر اخ
دادیم؛ ولی الان واقعاً به این نتیجه رسیده ایم 
کــه امــور  کــه بایست بــه فضیلت های انسانی 
ــان منادی  عمومی بــشــری اســت و همۀ ادیـ
گفت مسئله ای  آن هستند و شــایــد بــشــود 
ــت، بــیــشــتــر تـــوجـــه کــنــیــم و  ــ پــیــشــادیــنــی اسـ
بپردازیم. گروهی معتقدند همۀ تلاش مدرسه 
باید امور مناسکی باشد نه اموری در ارتباط با 
اخــلاق. گروهی هم معتقدند که دولــت نباید 
متولی مناسک مــردم باشد، بلکه فقط باید 
روی اخلاق کار کند. بنابراین هر دو نظریه فعلاً 
وجود دارد و ما می گوییم باید معتدل باشیم و 
به مسائل اعتقادی، اخلاق، مناسک و مراسم 
آیینی هــرکــدام، در حد و انـــدازۀ خــود، توجه 
داشته باشیم. این تقسیم بندی من است که 
شاید با تقسیم بندی شما تفاوت هایی داشته 
باشد. البته فرمودید به خیلی از کارها می توان 
کــارهــای ما  غیرمستقیم پــرداخــت. خیلی از 
مــی تــوانــد بــه اســم مــذهــب نباشد؛ امــا ریشۀ 
مذهبی داشــتــه بــاشــد. اینکه بــه هــم احترام 
بگذاریم و یکدیگر را بــزرگ بشماریم، این ها 
امور اخلاقی است که در دین وجود دارد. قبل 
ــوده اســت و دیــن به ایــن مــوارد  از دیــن هم ب

توصیه کرده است.
  بـــرداشـــت مـــن از فــرمــایــشــات شــمــا ایــن 
بیت دیــنــی با  اســت کــه شما در مــوضــوع تر
و  وبه ر رگی در مجموعه ر تضاد و تعارض بز
ید که بخشی را  هستید. یعنی عملکردی دار
تحت عنوان مناسک یــاد کــردیــد؛ مثل نماز 
زه، بخشی هــم کــه مــن اضــافــه می کنم  و و ر
آیینی است و از جنس مراسم و اجتماعات 
مذهبی، سینه زنی، دعاخوانی و ...، بخشی 
هم اخاق است. مدرسه های شما برنامه های 
بیت دینی بــا برخی  زشــی را در بخش تر آمــو
آیین ها و مناسک پر می کند و می گوید عملاً 
به ساحت دینی پرداخته ایم؛ ولی این تفاوت 
ردبحث ماست. این  ن مو دارد با آنچه اکنو
نــیــازمــنــد آســیــب شــنــاســیِ ســه دهـــه فعالیت 
بیت دینی،  مجموعۀ شماست. در زمینۀ تر
ی آیین ها و اجــرای مناسک،   فراتر از برگزار
چه کارهایی کرده اید یا نکرده اید؟ کامیابی و 

ده است؟ ناکامی هایتان چه بو
  در این خصوص تغییر نگرش و تغییر رفتار 
در حال شکل گیری است؛ اما به صورت مدون 

نیست. 
  در صحبت های قبلی، شما گفتید بخشی 

از این ها در حال اجراست، بخشی هم باید 
د  د، تعمیم داده شو ــو فرهنگش ساخته ش
و در این بین با تنش ها و مخالفت هایی هم 
وز در مدرسه های شما  و هستید. امــر وبــه ر ر
و مدرسه های مشابه شما، برخی خانواده ها 
می گویند، به هر قیمتی شــده، بچه هایشان 
ــای بلند قــرار  ــواره باید در مسیرهایی بــا دی
رفــتــن در ایـــن مسیرها  بــگــیــرنــد و جــز جــلــو
ــاره ای نــداشــتــه بــاشــنــد، آســیــب هــای این  چــ
ز  خــواســتــه کــم نیست. همین کــه دانــش آمــو
د تا برسد  و مجبور باشد حتماً از این مسیر بر
بــه اســتــعــدادهــای درخــشــان یــا بــه دانشگاه 
ین آسیبش از دست دادن  درجۀ یک، مهم تر
ــت. ایــن  ــ ــای اجــتــمــاعــی شــدن اس ــت ه فــرص
خواستۀ خانواده است. برخی از خانواده ها 
یم، قائل نیستند و  به بحث هایی که ما الان دار
برخی معتقدند مدرسه هایی مثل مدارس شما 
با سایر مدرسه های دولتی فرقی ندارد، شما 
ید و آموزش  ل می گیر کارتان این است که پو
بیشتری می دهید. این آموزش بیشتر شامل 
کتاب های آموزشی است که از مؤسسه های 
وش و  د؛ وگرنه مدل، ر آموزشی گرفته می شو
نحوۀ کار معلمان شما با سایر معلمان، حتی 
در مدرسه های دولتی، تفاوت چندانی ندارد. 

د شـــمـــا بــا  ــو ــ ــی شـ ــ ــتـــه مـ ــفـ ــا گـ ــ یـ
و  ــه ر ــ وبـ ــای ســخــتــی ر ــده هـ ــدیـ پـ
ــش از  ــ ــت ــ ون رف ــر ــه بــ ــ ــد ک ــی هــســت
ی اســت؛  مجموعه کــار دشـــوار
مثلاً بعضی از معلمان یا مدیران 
برنامه های  بــا  می کنند  تظاهر 
ل  شما هم سو هستند؛ ولی به قو
وند  حافظ »چون به خلوت می ر
آن کـــار دیــگــر مــی کــنــنــد.« شما 
ظاهراً می گویید آزمون ها برگزار 
ــا در مـــواردی  نــشــده اســـت؛ امـ
دشان  نه، اتفاق هایی را که خو

می خواهند رقم می زنند. جدای از بحث فوق، 
دو مشکل هم مدیران و معلمان شما دارند 
کــه بــر مــی گــردد بــه سیاست های شما و آن 
اینکه به مدیرانتان می گویید بــرای جبران 
دتان  دجه و منابع مالی باید خو ی بو کسر
دست به کار شوید. مدیر باید منابع مالی را 
د با خانواده  و تأمین کند. بنابراین مدیر می ر
یافت مالی داشته باشد.  مذاکره می کند که در
خـــانـــواده هــم خــواســت هــای ویــــژه ای بــرای 
ر  زنــدش دارد، در مــــواردی مــدیــر مجبو فــر
د به آن خواست ها بپردازد. از طرفی هم  می شو
باید سیاست های شما را دنبال کند و ناچار 
د. موضوع و  به تظاهردر مقابل شما می شو
مسئلۀ دیگر این است که برخی از معلمان 
ویـــدادهـــا اعــتــقــاد نــدارنــد و بر  ــن ر شما بــه ای
د به این نتیجه  اساس تجربۀ چندسالۀ خو

دشــان را بدهند و  رســیــده انــد کــه درس خــو
ــا را مطابق محتوای کتاب  بنابراین درس ه
زش می دهند و بخشی دیــگــر را  ــو درســـی آمـ
مکمل آمــوزش و پیشرفت دانش آموز اعام 
مــی کــنــنــد کـــه بــیــشــتــرش در کــــاس انــجــام 
د. در عین حال فرصتی است برای  نمی شو
رسیدن به قبولی در دیگر مدرسه های خاص 
و احیاناً تأمین بخشی از مخارج زندگی شان. 
ایــن قسمت، دیــگــر مــربــوط بــه کــاس درس 
ــن ترتیب بچه ها بــه خــانــواده  نیست. بــه ای
رجوع می کنند، خانواده هم به معلم، معلم هم 
خارج از برنامۀ شما برای قبولی دانش آموز در 
مدرسه ای خاص یا شاید تأمین مالی تاش 
، این اتفاق چرخه ای است  و می کند. ازایــن ر
که مجموعۀ مسائل درهم تنیده و سخت را 
ــی آورد و از مــوانــع جــدی شما در  د مـ بــه  وجــو

د. یت ها محسوب می شو برنامه ها و مأمور
 جــلــســه ای در مـــورد مــســائــل مالی 

ً
  اخــیــرا

مدرسه ها با مدیران داشتیم مبنی بر اینکه 
آیـــا بــهــتــر اســـت حــســاب هــا در دســـت مدیر 
ــه ای بــاشــد یــا بــرگــردیــم به  ــدرس و بــه صــورت م
حالت متمرکز و مدیران به مسائل مالی کاری 
نداشته باشند؟ صحبت هایی شــده است 
و قــرار اســت به ایــن مــورد بــپــردازیــم. در مورد 
وضعیت حقوقی معلمان نیز من 
خــودم بــه ایــن نتیجه رســیــده ام 
ــویــت کــار مــا همین  کــه شــایــد اول
موضوع باید باشد تا معلمان ما 
با انگیزه شوند. الان کارکنان ما از 
لحاظ مالی و از درون با مشکلات 
ــه رو هستند. ما هرچه  جدی روب
ایــن حــرف هــا را  بزنیم، معلم به 
فکر نان شبش است. معلمی که 
باید زندگی اش را با چهار یا پنج 
ــد، ایــن  ــگــذران میلیون حــقــوق ب
حرف ها برایش موضوعیت ندارد. 
گــر بخواهیم به  که ا احساس من ایــن اســت 
امکانات و تجهیزات مــدرســه  ای بیفزاییم یا 
توسعۀ ساختمانی داشته باشیم، بهتر است 
پولش را بگذاریم برای جبران حقوق همکاران 
و این اولویت دارد. من هم در ماه های اخیر 
کــارآفــریــنــان از جمله بعضی از  بــا چند نفر از 
اعضای هیئت امنا جلساتی تشکیل داده ام. 
ــد از خــود  ــرار ش ــ ح و ق پیشنهادهایی مــطــر
معلمان هم کمک بگیریم، با نمایندۀ معلمان 
جلسه بگذاریم و با هم بــرای افزایش درآمــد 
همکاران تصمیم بگیریم. البته در یکی دو 
سال اخیر حقوق معلمانِ مدرسه های دولتی 
ــت؛ ولـــی در مــدرســه هــای  ــش یافته اسـ ــزای اف
کــار هستند، این  کــه تابع قــانــون  غیردولتی 
اتفاق نیفتاده و لذا وضع خیلی نامناسب تر از 
قبل شده است. البته امسال افزایش حقوق 

احـــــســـــاس مـــــن ایـــن 
ــر بخواهیم  گ اســت کــه ا
به امکانات و تجهیزات 
ــه  ای بــیــفــزایــیــم  ــ ــدرس ــ م
ــا تــوســعــۀ ساختمانی  ی
داشـــتـــه بـــاشـــیـــم، بهتر 
است پولش را بگذاریم 
ــران حــقــوق  ــ ــب ــ بــــــرای ج
همکاران و این اولویت 

دارد.
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معلمان مدرسه های غیردولتی قدری از این 
اختلاف فاحش را جبران می کند.

کارها  ــر بــه مــدرســه هــایــمــان بگوییم همۀ  گ ا
دســت دفــتــر مــرکــزی اســـت، آن هـــا خیلی رها 
می شوند و در مـــورد اخــذ وجـــوه ثبت نام ها 
کسری دو میلیاردی  هــم تــلاش نمی کنند و 
بودجۀ ما بیشتر می شود. بعد چه کسی باید 
کند، نمی دانم.  کسری بودجه را تأمین  این 
ــت، بــایــد  ــ ــت اسـ ــ حـــرف هـــای شــمــا هـــم درسـ

کارها هم در  فکری کرد. این نوع 
کشور سخت اســت و هم  سطح 
در مجموعۀ ما این سختی وجود 
دارد؛ اما در حال تلاش و رایزنی 

برای بهبود هستم.
  این موارد به منزلۀ فونداسیون 
یربنای فعالیت های شماست  و ز
لان بـــا مشکل  ــا ا ــن یــرب ــــن ز و ای

د تا بتوانید  وی آن کار شو وست. باید ر وبه ر ر
وی ایــن فــونــداســیــون بنا  ی را ر ســـازۀ دیــگــر
کنید. باید برایش چاره اندیشی کنید؛ اما 
وی ایـــن مــوضــوعــات،  وم تفکر ر ضــمــن لـــز
ی هم هست که سال های  موضوعات دیگر
اخیر آقــای ســرکــارآرانــی بارها و بارها مطرح 
کــرده انــد که همان طور که بــاغ نیاز به هرس 
دارد و پس از هــرس، ممکن اســت فــرد نابلد 
وزی انداخته اند  بگوید این درخت را به چه ر
و چیزی از آن باقی نگذاشته اند؛ ولی فرد کار 
د درخت  بلد می داند که آن هرس باعث می شو
ی بدهد، مدرسه نیز  جان بگیرد و میوۀ بهتر
نیاز به هرس دارد. شما در این  بــاره چه کار 
کرده اید؟ در این سه دهه چه کرده اید و برای 

ید؟ آینده چه برنامه هایی دار
  مــا هــم در اینجا هــرس هــایــی داشــتــه ایــم؛ 
مثلاً یکی از صحبت ها در شورای مقاطع این 
که بتوانیم تعطیلی پنجشنبه ها  بــوده اســت 
را از سال آینده به معلمان برگردانیم و آزادی 
بدهیم و دوستان هم پذیرفتند یا اینکه قرار 
کــتــاب هــای کمکی  شــد در مقطع ابــتــدایــی، 
کــتــاب هــای درســـی بــه بچه ها  کــه عـــلاوه بــر  را 
مــی دادیــم، حــذف یــا کــم کنیم کــه ســیــزده یا 
چهارده کتاب بوده است. البته کتاب هایی را 
که تسهیل کنندۀ محتوایِ آموزش موجود بود، 
نگه داشتیم و موارد اضافه و بیرونی را حذف 
کارهای  کردیم. همچنین قرار است خیلی از 
مدرسه را برون سپاری کنیم و به انجمن های 
بیرونی بدهیم تا فشار را از روی معلم برداریم. 
ایــن مــوارد انــشــاءالله از ســال تحصیلی آینده 

اجرایی می شود.
یـــادی  ــاز بـــه امــکــانــات ز ــی   هـــرس کـــردن ن
ینه ها را  ین هز نــدارد؛ یعنی هرس کردن کمتر
دارد. البته ممکن اســت در برخی مــوارد هم 
ینه هایی داشته باشد، برای هرس کردن  هز

باید برنامۀ مدون و مشخصی داشت. چیزی 
د این است  که در مجموعۀ شما دیده  می شو
ید که متولیان دوره های  لانی دار که شما مسئو
ل و دوم انــــــد. ایــن  ابـــتـــدایـــی، مــتــوســطــۀ او
لان باید بیشتر وقتشان را در مدرسه  مسئو
، معاون و معلم بگذرانند، نه  و در کنار مدیر
لان باید به عنوان  ی. مسئو در دفتر کار ادار
یک مأمور در مدرسه حضور داشته باشند، 
ی که به واسطۀ معلم و مدیر و ...  نه حضور
جمع شــونــد، بلکه باید در همۀ 
ــه مــشــاهــده گــر  ــدرسـ ــل مـ ــراحـ مـ
ــدم بزنند،  بــاشــنــد، در حــیــاط ق
در بعضی از کاس ها تمام وقت 
ــد و از مــجــمــوع  ــونـ ــر شـ ــاضـ حـ
مشاهداتشان نکته های مثبت 
و منفی کامیابی ها و ناکامی ها 
بنویسند،  کــنــنــد،  مشخص  را 
ویه در  بیندیشند و گفت وگو کنند. آیا این ر

د دارد؟ مجموعۀ شما وجو
کنون مطرح نبوده است؛ اما    این موضوع تا
پیشنهاد عملی و اجراییِ بسیارخوبی است و 

می توانیم و باید به این سمت برویم.
...

بخش دوم   
لانی شد؛ ولی    جلسۀ قبل گفت وگوی ما طو
تی باقی ماند. این گفت وگو  ابهامات و سؤالا
با کسی مثل شما که راهبری و هدایت مجتمع 

ئــمــه  آمــوزشــی حــضــرت جــوادالا
)ع( را بر عهده دارد، می تواند در 
د نقشۀ راه مجتمع تلقی  نوع خو
د و بــرای ادامــۀ مسیر آینده  شو
راه گشا باشد؛ البته وقتی ثبت و 
د، مورد قضاوت  مکتوب می شو
دتان،  یرا خو هم قرار می گیرد؛ ز
دید اندیشه ها،  جلسۀ قبل، فرمو
فعالیت ها، ضعف ها و قوت های 
ن به این  د را تاکنو مجموعۀ خو
شکل مکتوب نــکــرده ایــد. به هر 

رد قضاوت قــرار می گیرد و زمینه را  حــال مــو
د،  برای نقد بیشتر از آنچه اینجا گفته می شو
ی هم  مهیا می کند و البته می تواند نتایج خیر
ی آمــوزشــی و حرکت  بــرای اصــاح و بهساز
وشــن تــر بــه همراه  بــه سمت آیــنــدۀ بهتر و ر
داشته باشد. با این مقدمه به ادامۀ پرسش ها 

یم. می پرداز
در خال صحبت های گذشته اشاره کردید 
به مواردی که هنوز جواب درستی برای آن ها 
، شما  نیافته اید؛ مثلاً طبق مــتــنِ گــفــت وگــو
گفتید: »این دو مورد، یعنی توجه به ساحت ها 
ین  ، از عمده تر و یادگیرندۀ فعال مادام العمر
ی  یز مــواردی است که باید برای آن برنامه ر
داشته باشیم؛ ولــی من چیزهایی در ذهنم 

هست کــه هــنــوز جـــواب درســتــی بـــرای آن هــا 
یت ما پذیرش همۀ  یم؛ مثلاً اینکه آیا مأمور ندار
بچه  ها از هر قشر مذهبی و طبقاتی یا سطح 
استعداد تحصیلی اســت یــا اینکه می باید 
یم؛ مثلاً  قشر خاصی از جامعه را در نظر بگیر
بعضی از مدرسه ها که مدرسه های خوبی 
یم بستر  یت دار ر هم هستند، می گویند مأمو
مناسبی برای متدینین و افــراد مؤمن فراهم 
ویم، نوعی از کار  کنیم. اگر به این سمت بر
را باید انجام دهیم و اگر بخواهیم مدرسه ای 
بــاشــیــم، بـــرای همۀ مـــردم بــا هــر دیــدگــاهــی، 
برنامه های دیگری باید داشته باشیم. عاوه 
ی  بــر مسائلی کــه شما گفتید مسائل دیگر
ل کرده  د مشغو هم هست که ذهن مرا به خو

است.«
در جایی دیگر هم گفتید: »البته نکاتی هم 
هــســت، بــرخــی کارشکنی ها هست و گاهی 
دمان هم سخت است؛ اما این  تغییر برای خو
ل دارم. اجتماعی شدن، تنها  حرف ها را قبو
دن و مشارکتی عمل کردن  د نبو به فکر خو
ویم.« موضوعاتی است که باید به دنبالش بر

به مـــواردی هم اشــاره کــرده ایــد که باید این 
کــارهــا را انــجــام دهــیــد: »دانـــش اســتــفــاده از 
رســانــه، استفاده فــراتــر از ایــن امــکــان بــرای 
ی و  زش، تقویت مــهــارت یادگیر ــو توسعۀ آمـ
زش های  ، آمو یادگیرنده شدن مادام العمر
ی، رفع ابهام از داشتن  ــاب آور وندی، ت شهر
مدرسه هایی بــرای اقــشــار خــاص فرهنگی، 
، فارغ از  اجتماعی یا عموم اقشار
دیدگاه های فرهنگی، مذهبی و 

اقتصادی.« 
ــواردی است  ایــن هــا بــرخــی از مــ
که گفتید باید فکر کنید یا اینکه 
ی هایی دارد  سختی ها و دشوار
ــای اجــرایــی  وش هــ کــه بــایــد بــه ر
آن بیندیشید. بــا ایــن ابهامات 
چـــگـــونـــه مـــی خـــواهـــیـــد بــرنــامــۀ 
زشـــی را  ــردی مجتمع آمـــو ــبـ راهـ
تکمیل کنید؟ و چگونه برنامۀ راهبردی شما 
د؟ شما گفتید که در حال  می تواند اجرا شو
زشــی یــا برنامۀ  تهیۀ سند بــرای مجتمع آمــو

راهبردی هستید.
همچنین بیان کردید: »ما برای اولین بار در 
ل ایــن سی ســال مجموع فعالیت هایی را  طــو
ل انجام  که در مقاطع ابتدایی و متوسطۀ او
ــم و مــی دهــیــم، بــه صــورت کتابچه و  ــ داده ای
وه، مــدون کــرده ایــم. ایــن حرکت را آغاز  جــز
یم ادامه دهیم. برای مجتمع  کرده ایم و بنا دار
در دو مقطع با فاصلۀ زمانی پنج سال برنامۀ 

راهبردی نوشتیم.«
ــه درجــلــســۀ  ــه مــبــاحــثــی کـ ــا تـــوجـــه بـ ــال بـ ــ ح
گــفــت وگــوهــای قبلی مــطــرح شــد، ســـؤال این 

تنها  اجتماعی شدن، 
ــود نـــبـــودن و  بـــه فــکــر خـ
مــشــارکــتــی عــمــل کــردن 
موضوعاتی اند که باید 

به دنبالش برویم.

ــد در مــقــطــع  ــرار شــ ــ ــ ق
ابـــتـــدایـــی، کــتــاب هــای 
ــلاوه  ــ ــه عـ ــ کـ کـــمـــکـــی را 
ــی  ــر کـــتـــاب هـــای درسـ بـ
ــه بــچــه هــا مـــی دادیـــم،  ب
ــا کـــم کــنــیــم که  ــذف یـ حــ
سیزده یا چهارده کتاب 

بوده است.
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است آیا دست اندرکاران تهیۀ برنامه راهبردی 
برای مجتمع جوادالائمه )ع( آگاهی همه جانبه 
و شناخت کــافــی از مسائل و موضوعات 
بیت دارنــد؟ دســت انــدرکــاران تهیۀ  تعلیم وتر
ایــن برنامه چگونه و تــا چــه حــد بــه مسائل 
ون  و مــوضــوعــات ضعف ها و قــوت هــای در
ــوف کــامــل پیدا  گــاهــی و وقــ مجتمع شــمــا آ
ویــکــردی در حــال تهیۀ  کــرده انــد و بــا چــه ر
بیتی مجموعۀ  زشی و تر برنامۀ راهبردی آمو
ئمه )ع( هستند؟ آیا شناخت لازم را  جوادالا
بــرای گنجاندن مــوارد، ابهامات و چالش ها 
کــه در خــال گفت وگو بــه آن پرداختیم، در 
ــد؟ آیــا اســاســاً آغــازی  برنامۀ راهــبــردی دارنـ
ــوارد مــطــرح شــده خواهید داشـــت یا  بـــرای مـ
وش هایی برای تقویت برخی از موارد  حتی ر
د یا حذف و هرس برخی  و بسترهای موجو
از کارها و فعالیت های فعلی که باید متوقف 
ویکردی این برنامه  د؟ چه کسانی با چه ر شو
را می نویسند؟ لطفاً این پرسش را بشکافید، 

تبیین و تحلیل کنید.
ــن ســــــؤالات، ســـــؤالات اســاســی  ــ   الــبــتــه ای
کــشــور ما  کــشــور و نه تنها  آمــــوزش و پــــرورش 
ــا هم  بلکه دنــیــاســت و پـــاســـخ  دادن بــه آن هـ
گرفتاری  خیلی راحـــت نیست؛ یعنی همۀ 
کــه ایــن پاسخ ها را  تعلیم و تربیت ایــن اســت 
نمی داند و متخصصان تعلیم و تربیت نظرات 
مختلفی پیرامون آن مطرح می کنند؛ مثلاً در 
همین برنامۀ راهبردی که ما نوشتیم، عده ای 
دانشگاهی آمدند، با علم روز، این را نوشتند، 
بــعــد خـــودمـــان هــم بـــرای ایــنــکــه تــوجــهــی به 
آموزه های دینی و مذهبی مان داشته باشیم، 
که آن ها  رفتیم خدمت برخی علمای دینی 
هم نظر بدهند؛ مثلاً خدمت آقای معزالدینی 
رسیدیم و با آقــای اعــرافــی صحبتی داشتیم 
ــرای ایشان فرستادیم.  و همۀ طرحمان را ب
که در مشهد هستند  خدمت آقــای دعایی 
و مؤسسه ای دارنـــد، رفتیم. چند جلسه ای 
ــراد قبلیِ تنظیم کنندۀ سند بــا برخی  هــم افـ
افــرادی که نام بــردم داشتند، نظرات آن هــا را 
کردند و قــرار شد در »بیانیۀ ارزش هــا«  لحاظ 
تجدیدنظر کنند و مجدداً کار شود. همۀ این 
حرف ها به این خاطر است که چنین اموری 
ــرای بــرنــامــه ریــزان آمـــوزش کشور هــم به طور  ب
کامل مشخص نیست. ما هم یک گوشه ای از 

آن هستیم.
کردید برای تهیۀ برنامۀ راهبردی  شما اشــاره 
کـــه هـــم بـــه مسائل  کــســانــی را مــی خــواهــیــد 
کــشــور مسلط بــاشــنــد، هم  آمـــوزش و پـــرورش 
مسائل درون مجموعۀ  ما را بشناسند که چه 
خبر هست، چه سیری داشته اســت. البته 
که افـــرادی به همۀ جوانب امر  سخت اســت 
ــؤالات چــه باید  گـــاه باشند. واقــعــاً بــا ایــن سـ آ

کــار هماهنگی بین  کــرد؟ یکی از سختی های 
نظرات دانشگاهی ها، حوزوی ها و موارد دیگر 
است. به همین دلیل این کار طول می کشد. 
شما می بینید در آمـــوزش و پـــرورش چندین 
کردند و آن چنان  کــار  ســال روی سند تحول 
که به ذهنم می آید بیش از پانزده سال طول 
کشید تا به جمع بندی رسیدند. الان با اینکه 
چندین سال از تصویب آن گذشته است، در 
مــورد تحقق مفاد سند، خودشان می گویند 
فقط حدود 10 تا 15درصدش اجرا شده است، 
همچنین با این شتابی که نظام آموزشی دارد 
که در تعلیم  وتربیت دنیا  و تغییر و تحولاتی 
اتفاق افتاده است و می افتد، هر چند سال 
، باید تجدیدنظر شـــود. می خواهم  یــک بـــار
کار سختی است.   ، کــار کنم  خدمتتان عرض 
آموزش و پرورش مثل دنیای تاریکی است که 
که  جلوی انسان هست و آدم هر روشنایی 
ایجاد می کند، عمق تاریکی را بیشتر احساس 
کــه چــقــدر مــی شــود به  مــی کــنــد و می فهمد 
ــت پــیــدا کــرد.  زوایـــــای دســت نــایــافــتــنــی دسـ
کــار تمام مــی شــود، هر  که  کــرد  نمی توان فکر 
روز حرف تازه ای یافت می شود و در نتیجه هر 
کرد.  روز باید حرکت تــازه ای و تلاش بیشتری 
در ذهــن من نیز سؤالاتی هست؛ مثلاً اینکه 
کنیم؟ آیا  گروه هایی برنامه ریزی  ما برای چه 
فقط فرزندان خانواده های مذهبیِ متدین و 
مقید به آیین و رسوم مذهبی را در نظر بگیریم 
و روی یک سلسله مناسکی که در دین ما الزام 
که به  کنیم یا اینکه از احادیثی  دارد، تمرکز 
این نکته اشــاره دارنــد که همۀ بچه ها فطرتی 
ک دارند و می توانند به احکام الهی و اخلاق  پا
عــالــی مــزیــن شــونــد، بــهــره ببریم و بــا استناد 
به ایــن احــادیــث بگوییم مدرسه باید محل 
حضور همه باشد و برنامه های ما به گونه ای 
اجرا شود که بتواند بچه ها را باسواد بار آورد و 
پرواز انسانی و اخلاقی هم بدهد. مؤسسات و 
مدرسه های خوب کشور هم مطالب مختلف 
کرده اند؛  و متنوعی را در این زمینه ها مطرح 
اما بدیهی است که هر مجموعه یا هر شخصی 
نــظــراتــی دارد، فــعــلاً مــن خـــودم بــه ایـــن بــاور 
رسیده ام که ما نباید هیچ کس را حذف کنیم. 
شما می فرمایید چطور می خواهید بــا این 
ابهامات اساسی طرح بنویسید، خودم بر این 
باورم که تهیۀ برنامۀ اجرایی برای حل همین 
مسائل است و بر همین اساس هم دوستان 
ما این طرح راهبردی را نوشته اند. البته وقتی 
طرح نوشته شد و خواستیم آن را بــرای اجرا 
ــه رو شدیم که  کنیم، با این موضوع روب ابــلاغ 
بهتر اســت علمای مذهبی هم نظر بدهند. 
کــار روی ایــن بخش هستیم و  الان در حــال 
ح  کــار سختی اســت. همین طر کــه  معتقدم 
تحول، بعد از تهیه، سه سال در حوزۀ علمیه 

مورد بحث قرار گرفت، برای اینکه ببینند چه 
ح  مبانی و ارزش هــایــی را می خواهند به طر
کنند و هنوز هم این طرح  اضافه یا از آن کم 
مــورد اتفاق همه نیست؛ یعنی قطعاً نظرات 
مختلفی وجــود دارد. این مشکلات همیشه 
بوده و به نظر من خواهد بود. این طور نیست 
بگوییم به این زودی هم مرتفع خواهد شد و 

همه یکسان فکر می کنند.
رد سند    ببینید ما در جلسۀ گذشته در مو
ل و ساحت ها صحبت کــردیــم و شما  تحو
گفتید ساحت های شش گانه را که هر کدام 
شامل دو بعد است، مثلاً ساحت اقتصادی- 
ید و پذیرفتید با تلفیق  حرفه ای و ... قبول دار
ی مادام العمر و  این مــوارد، در بحث یادگیر
ویکرد  مسائلی از ایــن دســت، ما به سمت ر
بهینه حرکت خواهیم کــرد. به هر حــال شما 
یــد، صرف نظر از  و دار ل را پیشِ ر سند تحو
اینکه آن را 1۰ یا 15درصد اجرا کرده باشیم یا 
نه. شما بنا نیست در مؤسسۀ جوادالائمه )ع( 
سند تحول آموزشی بنویسید. طرح راهبردی 
ی  ی باید ناظر بر آن چیز یا هر برنامۀ دیگر
یسته اید؛ یعنی عملاً انجام  باشد که شما ز
داده ایـــد، گره های کارتان مشخص شده، 
بخش هایی از آن را با هم گفت وگو کردیم. 
شما پذیرفتید کارهایی انجام نمی دهید که 
باید انجام دهید همچنین کارهایی انجام 
می دهید، فراتر از آنچه در محتوای آموزش 
)کــتــاب هــای درســـی( مطرح اســت، کــه نباید 
انجام بدهید. در مورد معلمان و چالش هایی 
ح کــردیــد، بحث کــردیــم. هرگز این  کــه مطر
مسائل، نه از زاویــۀ علمای قم و نه از زاویــۀ 
بیت در  اندیشمندان و صاحبان تعلیم وتر
ن نمی آید و  و ، از هیچ جــای دیگر بیر ر کشو
وه دانشگاهی نمی تواند این  جزئیات  هیچ گر
وی میز بگذارد و برای شما باز کند و آن  را ر
وقت برای این  مسائل راهکار بدهد. چگونه با 
این ابهامات برنامۀ راهبردی تدوین کرده اید؟

ــیــد کــه بــرنــامــۀ  ــوب مــی دان از طــرفــی شــمــا خـ
ــرای  ــ ــردی مــجــتــمــع شـــمـــا اســــاســــاً ب ــ ــبـ ــ راهـ
فعالیت های اقتصادی و تولیدی طراحی شده 
ده  و چارچوبش برای کارهای اقتصادی بو
است؛ ولی بعدها به شکلی تعمیم داده شده 
است و در مواردی به فعالیت های فرهنگی هم 

تسری یافته است.
ورش این  با این وصف در حوزۀ آموزش و پر
سؤال اساسی مطرح است: »آیا ظرف برنامۀ 
وف شما  راهبردی پاسخ گوی این نیاز و مظر

هست یا نیست؟« 
یان این گفت وگو به موارد  همچنین، در جر
ــاره کــردیــد کــه در کـــان و  ــ و مــصــادیــقــی اش
بیت خوب است، مواردی  جزئیات تعلیم وتر
هم هست که درســت نیست و باید از آن ها 
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پرهیز کنید. این موارد کجای برنامۀ راهبردی 
شما قـــرار دارد؟ یعنی شما می خواهید آن 
ــه دهــیــد یــا فکر  بــرنــامــۀ تــدویــن شــده را ادامــ
ــد؟ در حــال حاضر بــر اســاس  یـ دیــگــری دار
دتان شما با مشکات متعددی  گفته های خو
زه های مختلف به دنبال  مواجهید و در حو
لان و  راه چاره هستید، از جمله آموزش مسئو
متولیان، معلمان، خانواده ها و دانش آموزان. 
ی  یز آیا همۀ این موارد قابل تبیین و برنامه ر
در چــارچــوب برنامۀ راهــبــردی تدوین شده 
ید که شما  هست یا نیست؟ و البته توجه دار
یزی نمی کنید؛ بلکه برای  برای کشور برنامه ر
یزی  ئمه )ع( برنامه ر مجتمع آموزشی جوادالا

می کنید.
  بله، این حرف که ما برای کشور برنامه ریزی 
نمی کنیم، درســت اســت؛ ولــی در عین حال 
یکی از اسناد بالادستی ما برای برنامه ریزی، 

قوانین و مقررات کشوری است؛ 
یــعــنــی ســنــد تـــحـــول، مــصــوبــات 
ــورای عــالــی آمـــوزش و پـــرورش  ــ ش
ــد منبع  ــوان و ...  . ایــن هــا مــی ت
کــار بــاشــد. البته  ــرای  الــهــام مــا بـ
حـــــرف درســــتــــی اســـــت کــــه مــا 
ــایــد مــســائــل خـــودمـــان را حل  ب
کنیم. مــا بــرداشــتــمــان ایـــن بود 
گـــــر مـــشـــکـــلات خـــودمـــان  کــــه ا
ــردی ببینیم؛  ــبـ ح راهـ ــر را در طـ

کافی مهارت های  مشکلاتی از قبیل»رشد نا
ــاه معلمان« یا  ــوزی«، »کــمــبــود رفـ ــــش آمــ دان
»نــبــود عــدالــت آمـــوزشـــی« بــه ایـــن جهت که 
دانــش آمــوزان از هر قشری نمی توانند اینجا 
کنند،  می توانیم این ها را به عنوان  ثبت نام 
نقاط ضعف یا مشکلاتی در درون یا تهدیدی 
ــرون  بشناسیم و بــرایــشــان راه حـــل پیدا  از بـ
 کنیم و برنامۀ اجرایی و عملیاتی  دهیم. این  
مــوارد را می شود در طرح راهبردی دید. مثلاً 
ــواده  هــا مــی تــوانــنــد نــقــاط قـــوت یــا نقاط  خــان
ضعف ما باشند؛ یعنی ممکن است برخی از 
آن هــا روش هــای خاصی را از ما مطالبه کنند 
که با اهداف ما هم سو نباشد. این را به عنوان 
ــی یـــا بــیــرونــی مــی بــیــنــیــم و  ــ یـــک ضــعــف درونـ
برایش برنامه می دهیم یا برای دانش آموزانی 
کــه بــا اســتــعــدادهــای مختلف مــی آیــنــد، باید 
که به این  برنامه ریزی دیگری داشته باشیم 
مورد هم توجه شده است. مثلاً ما می گوییم 
مشکل ما این است که نمی توانیم استعدادها 
کنیم،  گـــر شناسایی  ا کنیم و  را شناسایی 
ح  نمی توانیم رشد دهیم. حالا این را در طر
راهبردی آورده ایم و برایش راهکار داده ایم؛ لذا 
این  مــوارد می تواند وارد طرح های راهبردی 

شود.
طرح راهبردی می تواند مسائل و مشکلات را 

ببیند و راهبردها را مشخص کند و برنامه های 
اجرایی پیشنهاد دهد؛ منتها به نظر من این 
گیر نیست؛ چون همۀ مسائل را  برنامه ها فرا
ندیده ایم یا نمی توانیم ببینیم. باید کم کم به 
آن مسائل توجه شود و برایشان برنامه نوشت. 
ــراوان اســـت. باید اولویت بندی  ــ مشکلات ف
کــرد. من معتقدم نمی توانیم بگوییم چون 
طرح راهبردی اول در صنعت بوده و بعد در 
ح شــده اســت،  ــوزش مطر علوم انسانی و آمـ
ح  کارآمد نیست؛ بالاخره ما از طر ایــن روش 
به برنامه می رسیم و وقتی به برنامه رسیدیم، 
مثلاً به برنامۀ عدالت آموزشی یا برنامۀ رشد 
ــبــاط مؤثر  اســتــعــدادهــا، بــرنــامــۀ آمـــوزش و ارت
بــا خــانــواده هــا، تفویض اخــتــیــارات بیشتر به 
ــرای ایــن برنامه ها  دانـــش آمـــوزان و ...، بــا اجـ
می توان به آن اهداف رسید. در مجموع عرض 
کنم این برنامۀ راهبردی بــرای اجرایی کردن 
که در این  همین مسائلی است 

گفت وگو هم به آن اشاره شد.
  پس شما معتقدید که برنامۀ 
ــردی مــی تــوانــد شــمــا را به  ــبـ راهـ
ــواردی کــه ما  ــ ســمــت هــمــۀ آن مـ
ــم،  ــردی دربـــــــاره اش صــحــبــت ک
ســـوق بــدهــد و ایـــن ظــرفــیــت را 
دارد. پیشنهادم ایــن اســت در 
فــرصــت هــای آتـــی شــمــا یــک بــار 
ــا بیشتر ایـــن مــطــالــب و  دیــگــر ی
دتان را بخوانید و بیشتر از  گفت وگوی خو
این زاویه بیندیشید که آیا این موارد در برنامۀ 
راهبردی جایی دارد یا نه. اگر جایی ندارد 
چه فکری باید برایش کرد؟ یعنی چه پیوندی 
بین ایــن مـــوارد و برنامۀ راهــبــردی باید زد. 

دیگر اینکه در برنامۀ راهبردی 
وه دانشگاهی  ــر احــتــمــالاً یــک گـ
برای شما برنامه  را تهیه و تدوین 
می کنند. آن هـــا بــایــد از جمعی 
ــه مــعــمــولاً  اطـــاعـــات بــگــیــرنــد کـ
وهــای  مـــدیـــران، معلمان و نــیــر
ــتـــمـــع انـــد و بــر  آمـــــوزشـــــی مـــجـ
ر  اساس داده هایی که به مشاو
می دهید، برنامۀ راهبردی باید 
د. شما به این  تهیه و تدوین شو
موارد هم اشاره بفرمایید که این 
افراد چه نقشی در تولید برنامۀ 
ــه انــد. تاکنون  راهـــبـــردی داشــت
بیشتر به موارد فرادستی مجتمع 
اشــاره داشتید. به این معنا که 

رش  و زش و پر مجتمع شما گسترۀ وسیع آمو
وی  نیست. مثلاً بعضی از اندیشمندان حوز
زشمند هم هستند،  دشان ار که در جای خو
شاید بتوانند در این برنامه شما را کمک کنند 
و نظر دهند و صاحب نظران و اندیشمندان 

دیگر هــم شاید بتوانند کمکتان کنند؛ اما 
یسته مواجهید  در عمل شما با یک برنامۀ ز
یسته و عملیاتی را مجموعۀ  که این برنامۀ ز
ی می تواند  وه دیگر دتان بیش از هر گــر خو
تــحــلــیــل کـــنـــد. صـــاحـــب نـــظـــران فـــرادســـت 
ی دارنـــد، نه دیدگاه های  دیــدگــاه هــای نظر
وهی که می تواند شما را کمک کند  عملی. گر
وهــی اســت کــه بــا شماست، یعنی الان در  گــر
مــیــدان اســـت، خــط مــقــدم شما چــه کسانی 
هستند؟ معلمان شما در کاس های درس؟ 
وه  چــقــدر داده هــــای ایــن بــرنــامــه از ایــن گــر
معلمان گرفته شده است؟ چقدر آن ها مورد 
توجه قــرار گرفته اند و این برنامه چه پیوند 
و قرابتی بــا آن هــا دارد؟ برنامۀ شما کــه هم 
شامل راهبردها و هم برنامه های عملیاتی 
د، با خواسته ها، نیازها، تمایات،  آن می شو
قوت ها، ضعف ها و توانمندی های معلمانتان 

چه تناسبی دارد؟
کــنــم خــیــلــی از مطالب  ــرض  ــم عـ ــوان   مــی ت
گفته شده در طرح دیده شده است و می شود 
مــجــدداً هــم ایــن مـــوارد را تطبیق داد. البته 
ــوارد هــم غفلت  ــ ــت از بــعــضــی مـ طبیعی اسـ
کرده ایم یا چون اولویت نداشتند، به تدریج 
و در مراحل بعد باید به آن ها توجه کنیم؛ اما 
اینکه ارتباط ما با معلمان چقدر است و چه 
ح  ــا مطر مقدار از ایــن مسائل از جانب آن ه
شده و حرف دل آن هاست یا همان طور که در 
جلسۀ قبل هم اشاره کردید، مسئولان مقاطع 
ــا چــقــدر در عــرصــه حــضــور دارنــــد و چقدر  م
دانش آموز و معلم و خانواده را می بینند و با 
آن ها مرتبط اند و حرف هایشان را می شنوند، 
نکتۀ اساسی و مهمی است. بدیهی است ما 
وقــتــی می خواهیم برنامه ریزی 
ــع  ــواق ــایــســتــی یـــا در م ــم، ب ــی ــن ک
برنامه ریزی از معلم و خانواده و 
دانش آموز دعوت کنیم که بیایند 
اینجا و مستقیم در برنامه ریزی 
گر امکانش نیست،  نظر دهند یا ا
حداقل صحبت هایشان را قبلاً 
به گونه ای دیگر شنیده باشیم. 
ایــن را مــا نداشتیم. ایــن نقطۀ 
ــه در ایــن  ک ــوده اســـت  ــ ضعفی ب
صحبت ها متوجه شدیم و باید 
به نحوی جبران کنیم؛ ولی خیلی 
از مسائلِ آن ها را هم ما دیده ایم 
و باید برایش کاری کنیم. در این 
برنامۀ عملیاتی راهکارهایی آمده 
است که می تواند در حل مشکلات آن ها مؤثر 

باشد.
ــود کــه در  ــن بـ ــم ایـ ــ ــاری کــه مــا انــجــام دادیـ ــ ک
ــیــه هــمــۀ مــدیــران مــدرســه هــا را  جــلــســات اول
ــم؛ ولـــــی چـــــون کـــــار ســخــت  ــ ــردیـ ــ دعــــــوت کـ

ایــن حــرف کــه مــا بــرای 
ــور بـــرنـــامـــه ریـــزی  ــــشــ ک
نمی کنیم، درست است؛ 
ولی در عین حال یکی از 
اسناد بالادستی ما برای 
بــرنــامــه ریــزی، قوانین و 
مقررات کشوری است؛ 
ــول،  ــحــ ــ ــد ت ــ ــن ــی ســ ــنـ ــعـ یـ
مصوبات شــورای عالی 
آمــــوزش و پــــرورش و ...، 
ایــن هــا مــی تــوانــد منبع 
الهام ما برای کار باشد.

خــانــواده  هــا می توانند 
نقاط قوت یا نقاط ضعف 
مــا باشند؛ یعنی ممکن 
ــا  ــرخـــی از آن هــ ــت بـ ــ اسـ
روش های خاصی را از ما 
مطالبه کنند که با اهداف 

ما هم سو نباشد.
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و وقــت گــیــری هــم بـــود، بــعــد از چــنــد جلسه 
کــه از بینشان نمایندگانی  کــردنــد  پیشنهاد 
ــه ایـــن تــرتــیــب چــنــد نــفــر از  انــتــخــاب کــنــیــم. ب
مــدیــران به عنوان نماینده انتخاب شدند، 

البته امــکــان اینکه نماینده ها 
هم وقت زیادی بگذارند، فراهم 
کــه می فرمایید  نــبــود. نــکــتــه ای 
ــرای اجـــرای آن  ــت اســت و ب درس
کـــه بـــتـــوان همۀ  مــشــکــل اســـت 
مخاطبان را در این کارها دخالت 
کمک  داد و بــرنــامــه ریــزی را بــه 
ــروری  ــا ضـ ــا انــجــام داد؛ امـ آن هــ
اســـت و بــایــد بـــرای آن راه حــلــی 

یافت.
  به نظر می رسد نکته ای که بیان شــد، از 
ی  یز ضعف های مهم و عمدۀ ایــن برنامه ر
است و باز اشاره می کنم که صاحب نظران 
یــســتــۀ  ی و تــجــربــۀ ز ــار ــ ــوزۀ  کـ ــ ــارج از حـ ــ خـ
شما  کنند.  یـــادی  ز کمک  نمی توانند  شما 
یت گرا هستید،  پذیرفته اید مدرسه ای مأمور
یت داشته باشید. شما درست  پس باید مأمور
یت گرا تابع برخی  گفتید که این مدرسۀ مأمور
ی  ر لادستی و کشو ل کلی با قوانین و اصــو
ل، سند برنامۀ  درسی،  است؛ مثل سند تحو
د برنامۀ  درسی و محتوای برنامۀ  درسی  خو
رالعمل ها و  کــه کــتــاب درســـی اســت و دستو
ی مثل طرح »بــوم« که اجــازه و  رات دیگر مقر
اختیار می دهد شما فعالیت ها و کارهایی را 
د انجام دهید. بنابراین شما به  به اختیار خو
ید، اجازه و  اندازۀ کافی اسناد بالادستی دار
یــد و در  ده ای دار اختیارات را هم در مــحــدو

حوزۀ این اختیارات می توانید فعالیت کنید. 
مجموعۀ شما یک ساختار فربه و تنومند دارد 
و شاید بتوان گفت در این ساختار معلمان و 
مدیران تاحدی غیرقابل انعطاف شده اند یا 
به سختی منعطف می شوند و البته انعطاف 
در معلمان ابــتــدایــی شما بیشتر احساس 
ــا. یعنی تــعــدادی از  ــ د تــا بقیۀ دوره ه مــی شــو
ی  معلم ها آرام آرام دارنــد وارد عرصۀ بهساز
ــی مــی شــونــد. اگـــر بــخــواهــم خیلی  ــوزشـ آمـ
وم، تعدادی  ــؤال بـــر ــراغ ایــن س مشخص س
یاد نیستند، با  از معلمان شما که خیلی هم ز
دآگاه، در دورۀ ابتدایی  انگیزه و تا حدی خو
در این حوزه ها پیشتازند و به دنبال تقویت 
توانمندی و حرکت به سمت معلم فعال شدن 
هستند. »معلم فعال« با معلمی که در قالب 
دجه بندی و فقط در حد  کتاب درســی و بو
انتقال مفاهیم کــار می کند، متفاوت است. 
وش هستند،  عده ای آگاهانه به دنبال این ر
یادی هم  توفیقاتی هم داشته اند و البته راه ز
تی مطرح است:  و دارند. اینجا سؤالا پیشِ  ر
این معلم ها که با سختی، با سال ها ممارست 

و با  انگیزه وارد شده اند، آیا اصلاً جایی در 
ل باید با این  ن تحو برنامۀ شما دارنــد؟ چو
رت بگیرد و اگــر جایی  قبیل از معلمان صــو
ندارند و دیــده نشده اند، خلأ بسیار بسیار 
د.  رگــی اســت کــه باید پــر شــو بــز
 ، آیا اصلاً موافقید که این مسیر
ــازی  ــدس ــن ــم ــوان یــعــنــی مــســیــر ت
مــعــلــم هــا بــه ســمــت فــعــال شــدن 
یجی توسعه پیدا کند؟  ولــو تدر
ــت تــوســعــه پــیــدا  ــ ــرار اس ــ ــر قـ ــ اگ
کند، چگونه و با چه برنامه ای؟ 
ــۀ  ــع ــوس رد ت ــان در مـــــــو ــ ــرت ــظــ ــ ن

توانمندسازی معلم چیست؟
  توسعۀ توانمندسازی را با همین حرکات 
کــردیــم و البته همۀ اقــدامــات به طور  شـــروع 
کامل ارائه نشده است. ممکن است بفرمایید 
کــم بــوده انــد؛ ولــی این  کــه معلمان داوطــلــب 
شــروعــی داوطلبانه و اختیاری بــوده اســت، 
همین درس کـــاوی، درس پــژوهــی و استفاده 
از تجربه های یکدیگر، کلاس باز و شیشه ای، 
کـــلاس، شـــروع مطالعات  حضور والــدیــن در 
ــزاری دوره هـــای  ــرگ جـــدیِ فـــردی و گــروهــی، ب
ــزاری  ــرگ آمــوزشــی در زمــیــنــه هــای مختلف، ب
کــشــور و خـــارج از کشور  بــازدیــدهــا در سطح 
و ... مـــی تـــوانـــد در تــوســعــۀ آمـــــوزش نقش 
داشــتــه بــاشــد. بنابراین هــرکــدام در جایگاه 
کــدام بر  ــوده اســت و تأثیر هر  خــودش مؤثر ب
افـــراد مختلف هــم می تواند متفاوت باشد. 
می شود روی همۀ این ها و مــوارد مشابه فکر 
کــرد. می توان حل مشکلات را  و برنامه ریزی 
از خود آن ها خواست و با این کار بین آن ها و 
کرد و من  مجتمع احساس صمیمیت ایجاد 

امیدوارم به تدریج در این مسیر حرکت کنیم.
ی    آیــا ایــن اهـــداف کــه بـــرای توانمند ساز
معلمان برنامه داشته باشید، در برنامه های 
زشی مجموعه، قرار  شما، به عنوان رهبر آمو

می گیرد؟ 
  بله، احساس می کنم این تحول تا حدی 
ــا پــنــج ســال  ــا بـ ــده و مــجــمــوعــۀ مـ ــ ــاد ش ــجـ ایـ
کـــرده اســـت. ایــنــکــه به  پــیــش خیلی تــفــاوت 
دانش آموز میدان داده می شود، برای کشف 
اســتــعــدادهــا و رشـــد آن هـــا تـــلاش مــی شــود و 
امکان حضور دانــش آمــوزان در فعالیت های 
ــه صــورت داوطــلــبــانــه و مشتاقانه  مختلف ب
فــراهــم مــی شــود، ایـــن خـــوب اســـت. ممکن 
است بتوان این روند را جهت دار کرد و با یک 
کار را  مربیِ هماهنگ کننده در مجتمع این 
بهتر انجام داد. همچنین می توان با اهداف 
مشخص تر و رشد مدیران به این امور توجه 

کرد.
ن    برگردیم به صحبت های قبلی، پیرامو
نخبگی و نخبگان گفت وگو کــردیــم. ایــن از 

د که گفتید خوب است  جمله بحث هایی بو
ید که نخبگی یعنی هر دانش آموز  ل دار و قبو
ــرار گــیــرد و  ــ دش ق ــو ــعــداد خــ در مــســیــر اســت
مدرسه باید بستر آن را فراهم کند. همۀ این 
اتــفــاقــاتــی کــه در حـــال حــاضــر مــی افــتــد، در 
مسیر نخبگی نیست. فعالیت هایی عرضه 
ــدام فعالیتی  د و دانــش آمــوزان هــر ک مــی شــو
را انتخاب می کنند، یکی نویسندگی، یکی 
نقاشی و فعالیت های متعدد دیگر و این ها 
هم بد نیست؛ ولی تعمیم یافتن و فراگیری آن 
بــرای همۀ دانــش آمــوزان برنامۀ وسیعی لازم 

. دارد و قبل از آن اراده و همت وافر
  به امید خدا این برنامه با همت و پشتکار 
همکاران و حضور همۀ دانش آموزان به تدریج 

فراهم می شود.
یــد به اسم »کف کاس    شما مقوله ای دار
درس« و از جمله مــواردی که شما را می برد 
وهــی  بــه کــف کـــاس، درس کــــاوی و درس پــژ
زان  اســـت. آنجایی که بــایــد همۀ دانــش آمــو
د و  ی شــو دیــده شــونــد، به خوبی بستر ساز
تعمیم یابد؛ ولی نباید دلمان را خوش کنیم 
به چند برنامه و فعالیت که برکشیده ایم. 
دم، شما هم  در یکی از مدرسه های شما بــو
ر دیــده ایــد، عکس های دانــش آمــوزان  مــکــر
د شما  د، خــو ــو بــه در و دیـــوار نصب شــده ب
هــم در آن عکس ها هستید، در حالی که به 
بچه ها جایزه می دهید و تشویق می شوند. 
آقای سفید، این عکس  ها و تشویق ها برای 
چــنــد نــفــر از دانـــش آمـــوزان اســــت؟! یــکــی از 
معلمان شما مطلبی نوشته اســت و در آن 
ــه از نــظــر او  ــه جـــایـــزه ای مــی کــنــد ک ــاره ب ــ اش
توهین آمیز است، آن را خوانده اید؟ بخوانید 
وی ذهن دانش آموز  و ببینید تأثیر این کار ر
و خانواده چیست؟ سؤال من این است که 
شما، به عنوان رهبر آموزشی این مجتمع، در 
قبال این موضوعات و مسائل چه برنامه ای 
ــرای ارتــقــا و تــوانــمــنــدســازی  یــــد؟ شــمــا بـ دار
مدیران مدرسه ها، بــرای هم سوکردن آن ها 
دتان، برای اینکه مدیران  با اندیشه های خو
بهینه ای داشته باشید که هم سو و هم راستا 
با شما فعالیت ها را انجام دهند، چه برنامه ای 

ید؟ دار
ــم هر    تــصــورم ایــن اســت مــدیــرانــی کــه داریـ
کدام در زمینه ای خوب اند؛ ولیکن به عنوان 
که تعلیم و تربیت برایشان  مــدیــران آمــوزشــی 
اصــل بــاشــد، ممکن اســت ضعف هایی هم 
داشته باشند؛ اما در انتخابشان نهایت دقت 
و بررسی را کرده ایم و بهتر از این در مجموعۀ 
خودمان و بیرون پیدا نکرده ایم. البته ممکن 
است باشد و ما نشناخته  باشیم؛ ولی مدیر 
که بتواند با دانــش آمــوزان و  همه جانبه ای را 
خانواده هایشان ارتباط خوب و سالم برقرار 

من معتقدم نمی توانیم 
ح  بـــگـــویـــیـــم چـــــون طـــر
راهبردی اول در صنعت 
بــــوده و بــعــد در عــلــوم 
ح  انسانی و آموزش مطر
شــده اســـت، ایــن روش 

کارآمد نیست.
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کند،  کــنــد، بــتــوانــد معلمان خـــوب را جـــذب 
بتواند مسائل مالی مدرسه را جمع وجور کند 
و به ابعاد ساختمانی، نظافتی، تجهیزاتی و 
مسائل مختلف مدرسه نگاه مناسب داشته 
کــرد؛ یعنی این  باشد، مشکل مــی تــوان پیدا 
نیست که بگوییم در انتخاب مدیرانمان همۀ 

این مسائل را حل می کنیم.
کنار ایــن مــورد، جلساتی به صورت مرتب  در 
که مدیران مسائل  و دو هفته یک بار داریــم 
ح می کنند. در سال  مختلف مدرسه را مطر
ــه صــورت جمعی بــه بعضی  ــاری پنج بــار ب جـ
مدرسه ها رفتیم و با جمع مدیر و معاونان و 
نمایندۀ معلمان، خانواده ها و دانش آموزان 
در مــورد مسائل پــرورشــی، آمــوزشــی، مالی و ... 
ــد بــحــث بــعــدی در  ــرار ش ــ کـــردیـــم. ق صحبت 
کــه چــرا آزمـــون هست،  مـــورد آزمــون هــا باشد 
چه اهدافی را دنبال می کند و ... . به دوستان 
گفته ایم آماده باشند، مطالعه کنند و خودمان 
هرچه داشتیم جمع کردیم و در هر مدرسه با 
معلم ها و خانواده ها و نمایندۀ دانش آموزان 
کردیم، برخی بازدیدها  ح  بحث هایی را مطر
که به نظر می آید، مؤثر بوده  را انجام دادیــم 

است.
  بــه زعــم شما امــکــان جــابــه جــایــی و تغییر 
مــدیــران میسر نیست یا مصلحت نیست؛ 
اما شما معتقدید که هرکدام ضعف و قوتی 
د و آینده که  د وضع موجو دارنــد، برای بهبو
در آن توانمندسازی مدیران هم هدف باشد، 

چه باید کرد؟
کــردم، انجام داده ایــم و    کارهایی که اشــاره 
ادامــه می دهیم. البته بعضی سال ها یکی دو 
تغییر انجام شــده اســت که ایــن مسیر ادامــه 
دارد و بنا به خواست خود مدیران و معاونان 
ــرورت و تشخیص مجتمع صــورت  ــ ــه  ض ــا ب ی

می گیرد.
  آیــا لازم نیست ایــن ضعف ها و آسیب ها 
وهشی  رت علمی و پژ یــا نارسایی ها بــه صــو
د و  ــو مطالعه، شناسایی و دســتــه بــنــدی ش
د؛ برنامۀ آموزشی،  برایش برنامه تدوین شو
یـــابـــی، برنامۀ  ز بــرنــامــۀ عملیاتی، بــرنــامــۀ ار
نظارتی؟ آیا این کار لازم نیست که به صورت 

د؟ مدون انجام شو
  مــا از عملکرد آن هـــا جــمــع بــنــدی داریـــم 
کـــار پــژوهــشــی و ...  ــر اســـاس  ولـــی مـــدون و ب
ــورای مقاطع از  نیست. سالی یــک بــار در شـ
مدیران دعوت می کنیم و به مدیر می گوییم 
کار می کنی، اینجا ضعف  از این جهات خوب 
ــار بــایــد اصـــلاح یــا تقویت  ک داشــتــی، اینجای 
شود؛ اما اینکه روش های علمی و مناسب تری 
هست یا بعد از ارائــۀ این پیشنهادها اجرای 
آن هــا به خوبی رصد می شود، سامان یافته و 
برنامه دار و مــدون نیست. بیشتر ذهنی و بر 
اساس حضور و مشاهدات و نظرات مسئولان 

و کارشناسان است.
ــن لازم اســــت طـــرح هـــای دقــیــق  ــرای ــاب ــن   ب
یــم به  و مشخصی داشــتــه بــاشــیــد، بــپــرداز
لان  موضوع بعدی که بحث متولیان و مسئو
ی مجتمع  ورش در دفــتــر مــرکــز ــر ــوزش و پـ آمـ
دتان هستند. در  است که اینجا در کنار خو

ید؟ این مورد چه نظری دار
  ببینید هــمــۀ هــمــکــاران بــه لــحــاظ تجربه 
خیلی خوب اند. شناخت خوبی از مجموعۀ 
ــرورش دارنــــد؛ ولـــی از لحاظ  ــ ــوزش و پ مــا و آمــ
کارهای جدید  اینکه آمادگی لازم برای انجام 
و اتخاذ جهت های نو داشته باشند، شاید 
بــرایــشــان مشکل بــاشــد یــا ســریــع نپذیرند یا 
کنار  محتاط باشند. به فکرم رسیده است در 
که برخی  آن هــا یک نفر جوان  تر هم بگذارم 
کرده ایم. در رابطه با مجموعۀ  را هم انتخاب 
کــرده ایــم به ایــن سمت  تشکیلات هم سعی 
کــه مــســئــولانــش عــمــدتــاً از بچه های  ــم  ــروی ب
غ التحصیلان خودمان باشند،  جوان تر و فار
ــه قــدیــمــی هــای آمــــوزش و پــــرورش. مــثــلاً در  ن
قسمت پشتیبانی ابلاغ دادیم و در بخش های 
که  گرفته ایم  ــرادی را در نظر  فرهنگی هم افـ
بـــه  زودی شــروع به کار می کنند و در مجموع 
فکر می کنم تلفیق تجربه و روحــیــۀ جوانی 

می تواند مؤثر باشد. 
  شما بــه نکته ای اشـــاره کــردیــد کــه حرف 
درستی اســت. دوستانی که اینجا هستند، 

خیلی  پیشینی  تــجــربــۀ  بــرخــی 
ورش  ــر ــ ــوزش و پـ ــ یـــــادی در آمـ ز
ــن تـــجـــربـــه هــرچــنــد  ــ دارنــــــــد. ایـ
زشمند اســت؛ امــا با توجه به  ار
ــداوم در وضعیت  ــ تــغــیــیــرات مـ
ــاقــاتــی کـــه پــیــاپــی  ــف وز و ات امـــــر
ــزامــاً و صــرفــاً بــا این  مــی افــتــد، ال
تجربه نمی توانند همراه شوند 
وز باشند؛  و هدایت کننده و به ر
ولــی ایــن موضوع هم که یک نفر 
جــدیــد بــیــایــد، مــثــلاً دو ســـال در 
کنار فرد باتجربه کار کند، باید 
تابع برنامه باشد و خوب است. 
پیشنهاد من ایــن اســت که این 

کار در همۀ مقاطع اتفاق بیفتد.
ــالا مــی خــواهــیــم بــه دو نکتۀ   حـ
ل؛ در  پیشینی برگردیم. نکتۀ او

نشستی که با معلمان و مدیران شما در پاییز 
سال گذشته داشتیم برخی از موانع اصولی 
ورش از دیــد جمع حاضر  و کلی آمــوزش و پــر
احصا شد. حتماً یادتان هست که این موانع 
د: عقب ماندگی  برآیند نظر جمع و شما بــو
ورش، تمرکز بر محتوای  مزمن آمــوزش و پــر
زش  کتاب های درسی و نداشتن امکان آمو
ــمــاعــی، نــداشــتــن  مـــهـــارت و نـــیـــازهـــای اجــت
زشــیــابــی  یــس، سنجش و ار ــای تــدر وش هــ ر

ــردی، نداشتن  ــ ــای ف ــاوت ه ــف ــا ت مــتــنــاســب ب
ورش با  مطابقت بــیــن اهــــداف آمــــوزش و پــــر
، عملی نشدن تغییرات  وز نیازهای جامعۀ امر
ورش، استفادۀ کمتر از  مثبت در آموزش و پر
زان  نظرات و مشارکت معلمان و دانــش آمــو
دن تـــنـــوع در  ــو ــ ــب ــ ی هـــــا، ن در هـــــدف گـــــذار
ورش  وش های آموزشی، توجه ناکافی به پر ر
استعدادهای فــردی و تجمع دانــش آمــوزان 
خاص در مدرسه های خاص، نتیجه گرایی 

به جای توجه و پیشرفت آموزشی.
ــا مجتمع  ــؤال مــن ایـــن اســـت کــه آیـ ــالا ســ حـ
ــا عــلــم بــه ایــن  ــه )ع(، ب ــم ئ ــوادالا آمــوزشــی ج
اتفاقات و علم به این موانع، می تواند قدمی 
در جهت بهسازی آمــوزش بــردارد؟ البته این 
، در  یم که در نشست مذکور را هم به یاد دار
وهــی و جمعی، شرکت کنندگان  رســی گــر بــر
پذیرفتند بهسازی آموزشی به رغم این موانع 

امکان پذیر است.
ر  ــا حــضــو نــکــتــۀ دوم؛ در نــشــســت دوم بـ
مدرسه ها  لان  مسئو و  معلمان  نمایندگان 
یف  و مجتمع و در یک فرایند جمعی به تعر
یت مــدرســه هــای مجتمع  ر مشترکی از مأمو
رســیــدیــد کــه جمع بندی آن بــه عــنــوان رهبر 

آموزشی مجتمع با شماست. لطفاً بفرمایید.
  مــدرســۀ مــا محلی اســـت بـــرای زیــســتــن و 
ــوزان  لــمــس بــی واســطــۀ زنــدگــی کــه دانـــش آمـ
ــون ورودی مــی پــذیــرد و با  را بـــدون هیچ آزمـ
حــذف عوامل اســتــرس زا و تکیه 
بــر نظریۀ هــوش هــای چندگانه، 
استعدادهای آن ها را شناسایی 
می کند و بــرای رشــدِ توانایی هر 
استعداد به گونه ای که به اشتغال 

منجر شود، برنامه ریزی می کند. 
در مدرسۀ ما رشد همه جانبه و 
تربیت تمام ساحتیِ دانش آموز 
بر اســاس ســوادهــای چند گانه و 
با عنایت به خلق رابطۀ درستِ 
ــق خــــود، در  ــال ــوز و خ ــ ــش آم ــ دان
ــر فــرهــنــگ غنی  ســـایـــۀ تــکــیــه بـ
ــژه قــرار  ــورد تــوجــه ویـ اســلامــی، مـ
ــی و  ــ ــه نـــیـــازهـــای روحـ دارد و بـ
جــســمــی، بــا تــوجــه بــه عــلایــق و 
رغبت دانش آموزان، پاسخ داده 

خواهد شد.
گی های طراحی شده بــرای مدرسه های  ویژ
جوادالائمه )ع( را می توان در یک طبقه بندی 
کلی در چهار حیطۀ دانـــش آمـــوزان، محیط 
و امکانات، نیروی انسانی و حیطۀ اداری و 

سازمانی به صورت زیر جمع بندی کرد:
الــف( آمــوزش هــا در حیطۀ دانــش آمــوزی با 
این خصوصیات همراه خواهد بــود: توجه 
بــه تــفــاوت هــای فـــردی، توجه بــه هوش های 
گروهی،  چندگانه، رشد مهارت های فــردی و 

مــدیــر هــمــه جــانــبــه ای 
بـــا  بــــــتــــــوانــــــد  کـــــــه  را 
دانــــــــــــــش آمــــــــــــــوزان و 
خانواده هایشان ارتباط 
خوب و سالم برقرار کند، 
بــتــوانــد معلمان خــوب 
را جــــذب کــنــد، بــتــوانــد 
مــســائــل مــالــی مــدرســه 
را جـــمـــع وجـــور کـــنـــد و 
بــه ابــعــاد ســاخــتــمــانــی، 
نــظــافــتــی، تــجــهــیــزاتــی و 
مسائل مختلف مدرسه 
نــگــاه مــنــاســب داشــتــه 
باشد، مشکل می توان 

پیدا کرد.      
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آمــاده شــدن بــرای حضور در جامعه، عنایت 
بـــه ســـلامـــت جــســمــی و روحــــــی، تـــوجـــه به 
آموزش های ترکیبی و تلفیقی، توجه به رشد 

سجایای اخلاقی.
ب( در حیطۀ فضا و امکانات، طراحی های 

ــر مـــورد نظر هستند: ایجاد  زی
ــذاب، به منظور  فضای شــاد و ج
گـــروهـــی و خــلاقــیــت مــحــور،  کـــار 
ــوزان،  بــا حفظ ایمنی دانـــش آمـ
تأمین زیرساخت های مناسب 
ــاهــــی،  ــگــ ــــشــ ــای کـــــارگـــــاهـــــی، آزمــ
مــــــــهــــــــارت آمــــــــوزی، آی تـــــــــی ، 
، طراحی  آمــوزش هــای از راه دور

، امــکــان تشکیل  محیط های طبیعت محور
کتشافی خارج  کلاس های درس در فضاهای ا

از کلاس.
ج( در حوزۀ نیروی انسانی توجه به اصول 

ــر مــدنــظــر اســــت: بــه کــارگــیــری مــربــیــان با  زیـ
، دارای فضایل اخلاقی  ــرداز ــده پـ انــگــیــزه، ایـ
و شــایــســتــگــی هــای حـــرفـــه ای و همچنین 
فـــراهـــم آوردن امــکــانــاتــی به منظور یادگیری 

مداوم معلمان و دست اندرکاران مؤسسه.
د( در حیطۀ سازمانی اهــداف 
ــر بـــه عـــنـــوان نــقــشــۀ راه در  ــ زی
گــرفــتــه مــی شــونــد: تقویت  نــظــر 
روابـــط مجموعه ها و مدرسه ها 
و هــمــاهــنــگ شــدن بــرنــامــه هــا، 
ــار و امـــکـــان  ــیـ ــتـ گــــــــــذاری اخـ وا
ــا،  ــه ه ــدرس تــصــمــیــم گــیــری در م
ــری مـــدرســـه هـــا با  ــیـ کــاهــش درگـ
مسائل مالی، بازنگری در تشکیلات مدرسه با 
توجه به تغییراتی که در اهــداف و چشم انداز 
گرفته اســت، رعایت سقف  مدرسه ها صــورت 
آماری حضور دانش آموزان در کلاس با رعایت 

بهره وری مناسب.
  با تشکر از شما. با یکی از دیدگاه های 
دکتر سرکارآرانی در کتاب ضیافت آموختن 
زان ایـــن گفت وگو  ر از مجموعۀ انـــدیـــشـــه و
وش اصــاحــات،  یــم: »در ر را پــایــان مــی بــر
معمولاً نیازسنجی ها از پایین )کاس درس 
د و به ساختارها و  وع می شو و مدرسه( شــر
بیت و  ســازمــان هــای بــالادســتــی مــی رســد. تر
اصاحِ آن از جنس واقعه، واکــاوی و تحلیل 
اســـت و در تعاملی ســازنــده مــیــان خــانــه و 
بینی و بازاندیشی  مدرسه و اجتماع محلی باز
وع اصــاحــات جسارت  د. نقطۀ شــر مــی شــو
ــت و از آن آغــاز  در بــازانــدیــشــی گذشته اس

د.«  می شو

مدرسۀ ما محلی است 
بــــرای زیــســتــن و لمس 
ــۀ زنـــدگـــی که  ــط ــی واس ب
ــوزان را بــدون  دانـــش آمـ
ودی  هـــیـــچ آزمـــــــون ور

می پذیرد.
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